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شمارهٔ  ۱

کنون که موسم نوروز برفراشت علم
جهان چو باغ جنان گشت تازه و خرم
چمن ز روی سمن گشت همچو خلد برین
زمین ز مقدم گل شد چو بوستان ارم
جهان پیر که پژمرده بد ز باد خزان
مسیح باد بهاریش زنده کرد به دم
چو جام می به چمن لاله خوش برآمد از آنک
در این دو روزه بقا شادمانه به که دژم
به وصف سنبل و نسرین و ارغوان در باغ
چراست سوسن با ده زبان چنین ابکم
چو سرو ناز به رقص آمد از نوای هزار
شکوفه بر سرش افشاند صد هزار درم
مگر که ابر بیاموخت گوهرافشانی
ز دست زبده آفاق و سرور عالم
قوام دین محمد محمد ابن علی
خلاصه دو جهان فخر گوهر آدم
پناه ملک سلیمان مدار اهل زمان
سپهر مجد و معالی محیط عدل و کرم
خدایگان وزیران وزیر شاه‌نشان
معین دین عرب حامی بلاد عجم
ستوده‌رای وزیری که بی‌شریک و معین
جهان‌گشای و جهان‌دار شد به تیغ و قلم
ز پاس اوست که در خواب امن شد فتنه
ز عدل اوست که آواره شد ز دهر ستم
زهی فرشته سیر آصفی که آب حیات
به خاک پای شریف تو یاد کرد قسم
تویی که از شرف و عزت آستان درت
شده است قبله احرار چون حریم حرم
چو نیزه هر که دلش نیست در هوای تو راست
فراز نیزه سرش بسته باد چون پرچم
رسد ز لطف تو احباب را نعیم ابد
شود ز قهر تو بدخواه را وجود عدم
تو آستین طرف برفشان به عیش که باز
گرفت دامن خصم تو دست محنت و غم
مدبران قضا در مصالح ملکوت
کنند رای رزین تو را به طوع حکم
به خط روزی آن کس که بی‌وفاق تو راست
دبیر عالم علوی فروکشید قلم
اساس دولت تو ماورای طور حدوث
بقای ملکت تو منتهای دور قدم
مجالس تو یکایک همه نکات علوم
محافل تو سراسر همه رموز حکم
اگر چه دورم از این آستان فلک‌قدرا
زبان ز شکر تو خالی نکرده‌ام یک دم
کمینه بنده خود خوان مرا که در گیتی
کمینه بنده‌ات از هیچکس نباشد کم
امید آن که چو دل ریشم از حوادث دهر
عنایتت دل مجروح را شود مرهم
ز حد گذشت جفای فلک معاونتی
که پای طاقت ما سست شد ز دست الم
همیشه تا که بود همچو رای روشن تو
شعاع مهر فروزان ز نیلگون طارم
ثبات ملک جهان باد در کفایت تو
دوام عمر ابد در سعادتت مدغم
شمارهٔ  ۲

عید آمد ای نگار بیا و بیار می
بی‌می چه ناخوشم بده آن خوش‌گوار می
از می خمار دارم جامی می از خمار
باشد خمار از می و دفع خمار می
چندین چه می‌خوریم غم دور روزگار
باری خوریم بر طرف جویبار می
چون گشت روی لاله پر از ژاله خوش بود
با یار لاله‌روی سوی لاله‌زار می
عین فتوح باشد وقت صبوح چنگ
اصل حیات باشد فصل بهار می
دورم چراست جام غم از جور روزگار
دستی برآورم خورم از دست یار می
با دست پرنگار درآمد نگار من
گفتا که هان بنوش ز دست نگار می
گفتم چرا خمار گرفته است نرگست
گفتا که دوش خوردم بی‌اختیار می
گفتم که غم نمی‌خوری از روزگار بد
گفتا خورند دفع غم روزگار می
گفتم که چند یاران بودید گفت چار
یک بنده و دو شمع و سه چنگ و چهار می
خوش‌دل شدم چو با دگری می ‌نخورده بود
لعلش به بوسه سودم گفتم بیار می
برخاست کرد خدمت و بگرفت ساغری
خوردم به شادی رخ آن غم‌گسار می
بگرفتمش چو تُنگ شکر تَنگ در کنار
چون جام باده کآورد اندر کنار می
کردیم تا به روز من و یار و چنگی‌ای
عیشی به آن صفت که خورد شهریار می
شاه جهان اتابک اعظم که عدل او
بنهاد رسم آنک نیارد خمار می
افراسیاب خسرو جمشید‌مرتبت
آنک آورد به مجلس او افتخار می
ای خسرویی که پیش لب باده‌نوش تو
ساغر بر او درآمد و شد شرمسار می
بس فتنه بود در سر می وز نهیب تو
کرده است عافیت ز جهان اختیار می
گردند شیرگیر سراسر سپاه تو
بر یادت ار خورند به روز شکار می
جمشید پیش‌بین که خداوند جام بود
از بهر ساز بزم تو کرد آشکار می
چون عزم بزم سازی گوید فلک به ماه
کز جام مهر شاه جهان را برآر می
بادا مدام دشمن تو خون‌جگر چو جام
زآن خوارتر که هست بر روزه‌دار می
ماهی به بارگاه خودش ره نمی‌دهد
آن مه به نزد خلق ندارد وقار می
گر سوی باده گوشه چشمی کنی کنند
بس زاهدان گوشه‌نشین اختیار می
تا چنگیان زنند به وقت صبوح چنگ
تا می‌خوران خوردند به فصل بهار می
بادا بهار عمر تو بی‌آفت خزان
بادا به چنگ عشرت تو پایدار می
تا در جهان نتیجه انگور می بود
بادا مدام طبع تو را سازگار می
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شمارهٔ  ۱۱۸ : به زخم ضربت هجران دلم فگار تو کردی
شمارهٔ  ۱۱۹ : هر چند به تنگ آمد نگرفت دلم پندی
شمارهٔ  ۱۲۰ : گر نبودی روی زیبان زندگانی خوش نبودی
شمارهٔ  ۱۲۱ : دلبرم گر گره از بند قبا بگشودی
شمارهٔ  ۱۲۲ : یک صراحی می و طرف چمنی با یاری
شمارهٔ  ۱۲۳ : نگارینا گرت باشد به هر مویی گرفتاری
شمارهٔ  ۱۲۴ : پیش رویت گل که باشد هرزه‌خندی شرمساری
شمارهٔ  ۱۲۵ : یاران ندارم بی‌روی یاری
شمارهٔ  ۱۲۶ : چندان که گریم هر شب به زاری
شمارهٔ  ۱۲۷ : چه باشد بخت در خواب ار شبی با من کند یاری
شمارهٔ  ۱۲۸ : یارا نبود شرط وفاداری و یاری
شمارهٔ  ۱۲۹ : چو ندارد آن نگارین سر صلح و دوست‌داری
شمارهٔ  ۱۳۰ : هر شب بر آُستانت سر می‌زنم به زاری
شمارهٔ  ۱۳۱ : گیرم که از تکبر پروای ما نداری
شمارهٔ  ۱۳۲ : دل زار نزار من ندارد طاقت دوری
شمارهٔ  ۱۳۳ : با که گویم چون کنم تدبیر کز ناگهانی
شمارهٔ  ۱۳۴ : گر نبودی عشق‌بازی خوش نبودی زندگانی
شمارهٔ  ۱۳۵ : ای دیدن جمالت مقصود زندگانی
شمارهٔ  ۱۳۶ : ندهی کام دلی تا نستانی جانی
شمارهٔ  ۱۳۷ : از سر زلف تو سرگشته شدم تا دانی
شمارهٔ  ۱۳۸ : کوثر و آب حیات و لب جام و لب جوی
شمارهٔ  ۱۳۹ : بلاها می‌کشد جانم ز جور سروبالایی
شمارهٔ  ۱۴۰ : در انتظار تو ای آرزوی بینایی


شمارهٔ  ۱

چو در بستان عالم گل‌عذاری می‌شود پیدا
خزان دهر را از نو بهاری می‌شود پیدا
خیال عارضش در چشم من هر دم چو می‌آید
درون دیده من لاله‌زاری می‌شود پیدا
میان سنبل و کافور موی و روی او دائم
نکو بودی ولی این دم غباری می‌شود پیدا
نه جان را از دهان او مرادی می‌شود حاصل
نه دل را از میان او کناری می‌شود پیدا
محال است این کجا هرگز نگار آید به دست من
که من از دست رفتم تا نگاری می‌شود پیدا
از آن پیوسته می‌دارد کمان ابروان بر زه
که از هر گوشه‌اش هر دم شکاری می‌شود پیدا
قرار و صبر و هوش و عافیت پنهان شوند آری
چو سرو قامتش در رهگذاری می‌شود پیدا
نه این راه امید من به پایان می‌رسد هرگز
نه از بحر فراق او کناری می‌شود پیدا
نباشد بی‌دلی جان‌بازتر از روح عطارش
اگر چه هر زمان دل‌فگاری می‌شود پیدا
شمارهٔ  ۲

تا به آن منظر زیبا نظر افتاد مرا
نام و ننگ و دل و دین در خطر افتاد مرا
گشت چون آب روان از نظرم یار روان
زآن زمان آب روان از نظر افتاد مرا
همه شب ناله چنگم به فلک بر می‌شد
این زمان کار به آه سحر افتاد مرا
مطرب ما ز پس پرده یک رود و سرود
در نفس پرده او پرده‌در افتاد مرا
دل‌نوازی کن و بر جان من خسته ببخش
ای جگرگوشه که خون در جگر افتاد مرا
روز و شب خاک سر کوی توام تاج سر است
بر سر کوی تو تا رهگذر افتاد مرا
روح عطار طمع در لب لعلت چون کرد
شکرت گفت شکاری دگر افتاد مرا
شمارهٔ  ۳

حاش لله گر بود جز عشق‌بازی کار ما
آن زمان کز ما نماند در جهان آثار ما
خانه دل کرده‌ام وقف غم ای مفتی عشق
یک دو حرف از خون دل بنویس بر اقرار ما
خرقه و تقوی حجاب راه ما خواهد شدن
پیر مجلس کو که از هم بگسلد زنار ما
کار ما از هستی ما می‌نماید بس خراب
ساقیا از نیستی یک جرعه کن در کار ما
هم ز سری نیست خالی آتش سوز درون
هم ز دردی نیست بیرون دیده خون‌بار ما
نی‌بنالد چنگ پیراهن کند بر خود قبا
گر کسی بر چنگ و نی ظاهر کند اسرار ما
روح عطار از سر دردی همی‌راند سخن
دردمندان را از این ذوق است بر اشعار ما
شمارهٔ  ۴

روزگار طرب و روز جوانی دریاب
پیش از آن روز که این روز بدانی دریاب
دولت عمر غنیمت شمر و عهد شباب
از تو خواهند شدن تا بتوانی دریاب
شجر باغ جوانیت درآورد بهار
پیش از آن دم که وزد باز خزانی دریاب
چند گردی به طلب گرد جهان مقصود
غافلی زآنک تو مقصود جهانی دریاب
معنی اصل جهان فرع جهانی دگر است
از پی فرع مرو اصل معانی دریاب
کنج آزادگی‌ات گنج نهانی است بدان
بیش از این رنجه مشو گنج نهانی دریاب
می‌رود قافله سوی حرم وصل مخسب
تا در این وادی خون‌خوار نمانی دریاب
شمارهٔ  ۵

ای زاهد مغرور مکن تکیه به طاعات
زاین بیش مشو منکر رندان خرابات
چندین چه زنی بر سر ما سنگ ملامت
ای سنگ‌دل اندیشه کن از روز مکافات
ای صوفی صافی تو چه دانی که چه درد است
در سوز دل درد‌کشان وقت مناجات
بگذر ز من ای عابد و بگذار چنینم
ما و می و معشوق و تو و زهد و کرامات
من عاشقم و رند و خراباتی و بدنام
فارغ شده از نفی و برآسوده ز اثبات
با روح دل‌آشفته بگوی از می و معشوق
ای شیخ رها کن سخن طاعت و طامات
عمر است گرانمایه و اوقات عزیز است
زنهار که با دوست گذاری همه اوقات
شمارهٔ  ۶

مکن آزار کسان تا نکنند آزارت
کار درمانده برآورد که برآید کارت
نقطه‌ای سر مکش از دایره شرع برون
تا نیندازد دیو هوس از پرگارت
از دل خود به زبان سر درون راه مده
تا نهان ماند در کنج نهان اسرارت
راز دل فاش مکن گر چه بود همرازت
یار خود باش اگر زآنکه بود بس یارت
غوطه در بحر سخن زن که به هنگام سخن
تا همه در گرانمایه شود گفتارت
گر دری می‌طلبی درگه باری باری
تا همه کار برآید چو دهد یکبارت
رغبت صحبت نیکان کن اگر بدخویی
تا همه نیک شود خوی بد و کردارت
شمارهٔ  ۷

سرفرازی است مرا در سر کوی تو نشست
خوش مبادم اگرم خوش‌تر از این جانی هست
دوش در حلقه عشاق گذاری کردی
پای بنهادی و ما جمله برفتیم از دست
چشم سرمست تو صد فتنه و آشوب انگیخت
جای خوف است چو ابروی تو با او پیوست
بودم امید که در خواب ببینم رویت
اشکم از دیده روان گشت و ره خواب ببست
قصه لیلی و مجنون به جهان شد منسوخ
این زمان عشق من و حسن تو افسانه شدست
دیرگه بود که من توبه ز رندی کردم
شکن زلف تو‌ام توبه دیرینه شکست
روح عطار که جز زهد و ورع کار نداشت
در خیال لب میگون تو شد باده‌پرست
شمارهٔ  ۸

چون کله کژ می‌نهاد آن سرو راست
ماه گفتش ملک زیبایی تو راست
هر کجا گریم بروید سرو ناز
تا خیال قامتش در چشم ماست
با خیال عارضش هر نیم‌شب
در درون‌ دیده‌ام صد ماجراست
مهر او کم گشت و عشق من فزود
جور او افزود و صبر من بکاست
غمزه‌اش غماز و چشمش می‌پرست
رفعتش آشوب و بالایش بلاست
نیش او نوش است و رنج او شفا
زهر او تریاک و درد او دواست
روح عطار از خیال عارضش
در دل و چشمش همه نور و صفاست
شمارهٔ  ۹

عمری است که لعل تو تمنای دل ماست
کامم بده ای جان ز دهانت که نه پیداست
زینهار که اندیشه کن ای یوسف کنعان
زاین آتش سوزنده که در جان زلیخاست
در خلوت جان جای تو کردیم از آن روی
در دیده شوریده نکردیم که دریاست
خطی که بر آن آتش روی تو دمیده است
از یا رب هر نیمه شب و دود دل ماست
تنها نه منم واله شمشاد بلندت
کآوازه بالای تو در عالم بالاست
در خواب در آغوش خودت دیده‌ام ای دوست
واین خواب هم از دولت قد تو شود راست
گر در شکن زلف چو زنجیر تو آویخت
از روح دل‌آشفته عجب نیست که شیداست
شمارهٔ  ۱۰

آنکه از تاب رخش مهر فلک در تاب است
سنبلش سایه خورشید و شب مهتاب است
آتشی در دلم افتاد ز عناب لبش
چون چنین گرم مزاج است چرا عناب است
نرگس باده‌کشش مست و خراب است مدام
از چه روی است که او معتکف محراب است
سنبل سرسبک و بادسرش زاهد شد
بس که بر روی فتاده است کنون در تاب است
دشمن خواب شدم گر چه مرا روشن شد
که خیالش همه شب مونس هر بی‌خواب است
کی تواند که کند خواب گذر در چشمم
که همه راه وی از گریه من سیل‌آب است
خون دل می‌خورد از عشق تو روح عطار
سیل چشمش نه عجب باشد اگر خون‌آب است
شمارهٔ  ۱۱

دلم زآن پریشان‌تر از روزگار است
که در بند آن سنبل بی‌قرار است
روان در کنار است اشک روانم
که سرو روانم روان از کنار است
از آن تا شکفته است گلبرگ رویش
چو بلبل به هر گوشه بانگ هزار است
دریغا اگر دست دادی نگارم
که فصل گل و باده خوش‌گوار است
گذر بر سر من کن ای زندگانی
که عمر من و حسن تو در گذار است
به امید وصل توام زنده ور نی
مرا بی‌تو با زندگانی چه کار است
چرا غم خوری روح عطار می خور
که هنگام شادی و فصل بهار است
شمارهٔ  ۱۲

هر کجا جانانه‌ای باشد بلای جان ماست
در جهان هر جا که خیزد فتنه‌ای جویان ماست
قصه مجنون بود از غصه ما نیم حرف
گوییا این عشق‌بازی آیتی در شان ماست
با رخ زیبارخان هر جا که باشم جنت است
باغ جنت بی‌رخ زیبارخان زندان ماست
نازنینا شادمان با وصل خود آسوده‌ای
می‌نگویی پرسم این غمگین که در هجران ماست
کاسه چشم است پرخون جگر بر خوان دل
آنچه دارم می‌گذارم تا غمت مهمان ماست
عهد‌ها بستی که هرگز نشکنی پیمان من
ای بت پیمان‌شکن این عهد و این پیمان ماست
روح عطار است در دردی که نشناسد طبیب
درد هجران است و وصلت مایه درمان ماست
شمارهٔ  ۱۳

عشق ورزیدن او شیوه جان‌بازان است
پای بوسیدن او کار سراندازان است
سر فدای قد آن سرو خرامان کردن
سرسری نیست که این شغل سرافرازان است
گفتش در دل خود جای کنم عقلم گفت
جای گنجشک کجا لایق شه‌بازان است
این عجب‌تر که من غم‌زده تا زآن وی‌ام
دائما اسب جفا بر سر من تازان است
پیش از این گر به جهان طرفه بغدادی بود
به حقیقت که کنون فتنه شیراز آن است
بس که شمشاد قدش رونق طوبی بشسکت
این زمان سرو سهی بر قد او نازان است
روح عطار برانداخت به رغبت سر و مال
زآنکه او معتقد خانه‌براندازان است
شمارهٔ  ۱۴

آنکه اندیشه وصلش مدد جان من است
گرد خاک قدمش چشمه حیوان من است
گفتمش باده مخور فاش که دور قمر است
گفت ساقی بده آن باده که دوران من است
گفتمش عاشق آن ماه تمامت شده‌ام
گفت روشن مکن این قصه که نقصان من است
گفتمش آرزوی عمر دراز است مرا
گفت هان آرزویت سرو خرامان من است
گفتمش موی شکافم چو دهانت جویم
گفت این قاعده نطق درافشان من است
گفتمش کیست که در گرد ضعیفان گردد
کمرش گفت که این داعیه در جان من است
گفتمش چیست که آب خضر از وی خجل است
گفت آبی است که در چاه زنخدان من است
گفتمش مطلع ماه است گریبان شما
گفت نی مطلع خورشید گریبان من است
گفتمش خون دلم نرگس فتان تو ریخت
گفت این لازمه نرگس فتان من است
گفتمش حال دل زار پریشانم چیست
گفت در بند سر زلف پریشان من است
گفتمش غنچه سیراب چرا تنگ‌دل است
گفت کز واسطه پسته خندان من است
گفتمش خط تو بر خون من آورد برات
گفت فرمودنش اولی است که فرمان من است
گفتمش بر گل رویت که سرآید گفتا
روح عطار که او بلبل بستان من است
شمارهٔ  ۱۵

آن سرو قباپوش که در سایه ماه است
وآن ماه کمربسته که در زیر کلاه است
با ما به عتاب است که را زهره که پرسد
کاین عاشق دل‌سوخته را خود چه گناه است
دوری مکن ای دوست که هنگام وداع است
رحمی کن و دریاب که جان بر سر راه است
در پشت زمین دارد از آن روی توقف
کامید وصال تو مرا پشت و پناه است
بی‌شمع رخت کار تنم گریه و سوز است
در دور خطت شغل دلم ناله و آه است
بخت من سرگشته چو زلف تو نگون است
حال من دل‌خسته چو خال تو سیاه است
کرده است روان خون دل روح دل‌افگار
چشم تو به یک غمزه و ابروت گواه است
شمارهٔ  ۱۶

مسلمانان دلم سودا گرفته است
هوای یار بی‌همتا گرفته است
همه شب دارم از غم دست بر سر
که دل‌دار از سرم پا واگرفته است
اگر لعل لبش آب حیات است
چرا زاو آتش اندر ما گرفته است
به قدش کی رسد دست تمنا
که کار قامتش بالا گرفته است
مهش از مشک دارد طوق نی نی
سمن در عنبر سارا گرفته است
میان دیده شب‌زنده‌داران
خیالش روز و شب مأوا گرفته است
مگر آن فته رفت از خانه بیرون
که در بازارها غوغا گرفته است
خدنگ آهم از گردون گذشته است
فغانم در دل خارا گرفته است
سر و سامان مجوی از روح عطار
که از سودا ره صحرا گرفته است
شمارهٔ  ۱۷

آن ملک‌زاده که در ملک ملاحت شاه است
دل به او دادم از آن روی که بس دل‌خواهست
قامتش عمر دراز است از آن می‌میرم
که از او دست تمنای دلم کوتاهست
چون بود راه دلم سوی دهانش که نفس
گاه آمد شدن آنجاش به حیلت راهست
سرو را روی چو مه نیست که گویم سرو است
ماه بر سرو روان نیست که گویم ماهست
همتم نسبت زلفش به شب یلدا کرد
بیش از آن است ولی همت من کوتاهست
تاب در سنبل گل‌پوش دهد کاین رسن است
چال در غبغب سیمین فکند کاین چاهست
هر دمی در غم او همدم من خون دل است
هر نفس بی‌رخ او همنفس من آهست
گفتمش روح وفادار توام گفتا باش
گفتمش نیست چو من دل‌شده‌ای گفتا هست
شمارهٔ  ۱۸

فارغم از هر چه در دنیاست الا روی دوست
دیگران را جنت فردوس و ما را کوی دوست
ای مسلمانان چو رویش قبله جانم شده است
فرض شد بر من که محرابم بود ابروی دوست
در پریشانی و بی‌سامانی و آشفتگی
نسبتی دارد دل سرگشته با گیسوی دوست
همچو باران جان غم‌خواران فروبارد هوا
گر بیفشاند صبا تاری ز جعد موی دوست
بر سهی سرو روانش کیست جز بند قبا
آنکه او پیوسته طرفی بندد از پهلوی دوست
چون سر از خاک لحد بیرون کنم در روز حشر
هر کس از سویی همی‌پویند و ما از سوی دوست
سر به شاهی درنیارد روح عطار این زمان
زآن که گشت از جان غلام سنبل هندوی دوست
شمارهٔ  ۱۹

آنکه سنبل چو خم طره پرچینش نیست
در همه باغ گلی چون رخ رنگینش نیست
چه خبر از دل غمگین منش خواهد بود
چون که هرگز سر مویی دل غمگینش نیست
گر چه او را به جهان خسته‌دلان بسیارند
بی‌دلی خسته‌جگر چون من مسکینش نیست
هر شب این مردمک دیده چو در خون گردد
جز خیال رخ او بر سر بالینش نیست
تا به روز از غم آن ماه‌رخ زهره‌جبین
هیچ همدم به جز از اشک چو پروینش نیست
می‌رود اشک به هر گوشه از این روی دوان
که به جز غصه آن یار جهان‌بینش نیست
روح عطار بسی نافه چین دید ولیک
نافه‌ای خوب‌تر از غبغب مشکینش نیست
شمارهٔ  ۲۰

آن کاو خبر ز حال پریشان ما نداشت
از ما کناره کرد و غم جان ما نداشت
زار و نزار و بی‌سر و سامانم از چه کرد
روز نخست چون سر پیمان ما نداشت
از ناله‌های نیم‌شب من حذر نکرد
واندیشه از سرشک چو توفان ما نداشت
هر چند دامن از من بی‌چاره درکشید
امید وصل دست ز دامان ما نداشت
بسیار سرو ناز بپرورد باغبان
چون دید لطف سرو خرامان ما نداشت
هر چند روی لاله بیاراست باد صبح
حسن و طراوت گل خندان ما نداشت
گشتم چو روح دل‌شده بیمار درد عشق
لیکن طبیب ما سر درمان ما نداشت
شمارهٔ  ۲۱

ای رشک آب حیوان گردی ز خاک پایت
بر باد رفته عمرم در آتش هوایت
جانی و از عزیزی در هر دلی است مهرت
نوری و از شریفی در دیده‌هاست جایت
ای باغ هشت جنت گلشن شده ز رویت
وای روی هفت کوکب روشن شده ز رایت
وصف بتان چینی پیشت خطاست گفتن
ازرد سراسر چین یک چین بر قبایت
ای پادشاه خوبان خوبان همه غلامت
وای تاج فرق شاهان شاهان همه گدایت
بالای تو بلایی بر جان من نهاده
ای ماه سرو بالا از جان کشم بلایت
ای راحت روانم بوی نسیم کویت
وای سجده‌گاه جانم خاک در سرایت
در جمله آفرینش جز تو کسی نخواهم
گویی که آفریده است از بهر من خدایت
ای دوست چون بدیدم چشمان دل‌فریبت
ای یار تا شنیدم گفتار جان‌فزایت
چشمت به غمزه گفتا دردی نهم به جانت
لعلت به خنده گفتا زآنجا کنم دوایت
ای رشک لاله و گل تا در چمن گذشتی
سوسن به هر زبانی می‌گوید این دعایت
تا گل شکوفه آرد دوران بود به کامت
تا سرو سرفرازد اید دهد بقایت
ای هجرت آفت جان باقی همه فسانه
ای وصلت آب حیوان دیگر همه حکایت
تا بر لب آیدم جان دل برندارم از تو
ای جان روح عطار آن لعل جان‌فزایت
شمارهٔ  ۲۲

چو ماه من سوی میدان سمند می‌راند
و ان یکاد مه از اوج چرخ می‌خواهد
به سان قطره باران هوا ببارد جان
سحرگهان که صبا جعد او برافشاند
چگونه ترک کنم عشق روی آن کس را
که او به هیچ کس و کس به او نمی‌ماند
به خون دیده کنم نعل ابرشش گلگون
به سوی کلبه من گر عنان بگرداند
ز راه دیده به دل آب می‌زنم هر دم
بود که آتش دل آب دیده بنشاند
هر آنکه طعنه زند درد دردمندان را
سزا بود که به درمان خویش درماند
سرشک سرخ من آن کس که بیند و رخ زرد
حدیث سوز درونم چو آب برخواند
ز هجر روی تو شد حالم آنچنان که مپرس
(کسی که روی تو دیده است حال من داند)
صبوری از تو کجا کار روح عطار است
(که هر که دل به تو پرداخت صبر نتواند)
شمارهٔ  ۲۳

بدادی آن همه پیوند و دوستی بر باد
به جای من بگزیدی کسی که شرمت باد
به یاد دار که بی‌موجبی و بی‌سببی
برفتت آن همه عهد وفا و مهر از یاد
نه رقعه‌ای نه سلامی نه پرسشی هرگز
چرا چه شئ چه شنیدی چه کرده‌ام چه فتاد
ببرد عشق تو بنیاد من چه دانستم
که دوست‌داری و عهد تو بود بی‌بنیاد
اگر تو داد دل مستمند من ندهی
شبی ز سوز دل از دادگر بخواهم داد
به یاد سرو خرامان سرکشت تا چند
به باغ دست درآرم به گردن شمشاد
به دور روی تو احوال روح عطار است
مثال قصه شیرین و غصه فرهاد
به یاد چشم و لب می پرست او ساقی
بیار باده گلگون و هر چه بادا باد
شمارهٔ  ۲۴

یاد باد آنکه نیاید ز منش هرگز یاد
شاد باد آنکه دل او به غمم باشد شاد
هیچ فریاد من بی‌سر و سامان نرسد
ناله و زاری من هیچ به گوشش مرساد
بست پیمان که ز کار تو گره بگشایم
هیچ کاری به جز از گریه ز چشمم نگشاد
گفتمش بنده قد تو شدم گفت شده است
بنده قامت من سرو که بودی آزاد
روح عطار شد ای خسرو خوبان جهان
در غم شکر شیرین تو همچون فرهاد
گر از آن شکر شیرین ندهی داد دلش
جان به تلخی برد ای جان و جهان خواهد داد
شمارهٔ  ۲۵

بس نکته که از سر سویدا به در افتاد
زآن نقطه که بر چهره آن خوش پسر افتاد
چون آب روان گشت روان از نظرم یار
زاین روی مرا آب روان از نظر افتاد
می‌خواست خیالش که برون آیدم از چشم
صد دجله خون از مژه در رهگذر افتاد
زلفش ز سر آمد که سراپاش ببوسد
پشتش ز هوا خم شد و بر روی درافتاد
تا دید قلم آن خط مشکین دل‌آویز
هر جا که خطی دید ز سودا به سر افتاد
از جان صنم چین کمر بندگی‌اش بست
تا دید که آن چین قبا بر کمر افتاد
هر تیر که از غمزه مردافکن او جست
بر جان من خسته‌جگر کارگر افتاد
افتاد بسی روح ستم‌دیده به زاری
انبار ز هر بار بسی زارتر افتاد
شمارهٔ  ۲۶

بود آیا که یک شب یا رب من کارگر گردد
مگر شاخ امیدم از وصالش بارور گردد
بود یک شب که دست دوست طوق گردنم باشد
و یا روزی که دستم در میان او کمر گردد
کسی دیده است در عالم دلی زاین سان که من دارم
دمی راه بلا پوید گهی گرد خطر گردد
اگر گویم به گرد کوی مه‌رویان مگرد ای دل
به رغم من تو گویی هر زمانی بیشتر گردد
شکایت‌ها که دارم از سر زلف پریشانش
بر او گر سر مویی بگویم دردسر گردد
کمان ابرویش بر جان من تا کی کمین سازد
دلم در راه تیر جان‌شکن تا کی سپر گردد
چو شمعی روح عطار از فراقش هر شبی تا کی
زمانی خشک‌لب باشد زمانی دیده‌تر گردد
شمارهٔ  ۲۷

یار من آب خضر در شکر مینوش دارد
ظلمتی در هر شکنج سنبل گلپوش دارد
من دلی سرگشته دارم در پریشانی چو زلفش
او گلستانی ز رخ چون خون من در جوش دارد
از لطافت صد گره در سنبل پرچینش یابی
وز ملاحت صد سخن در پسته خاموش دارد
با خیالش دست در آغوش دارم شب همه شب
ای خوشا آن کس که با او دست در آغوش دارد
تا سحر می‌داشت دوشم همچو شمعی دل بر آتش
امشبم یک سر بسوزاند گرم چون دوش دارد
چشم آن دارم که هر ساعت نیندازد ز چشمم
حلقه در گوش وی‌ام آن به بود کم گوش دارد
ترک سر چون گفت بر خاک درش دل تا کی آخر
روح عطار این حدیث عشق در سرپوش دارد
شمارهٔ  ۲۸

گر صبا خاک در یار به بستان ببرد
رونق یاسمن و آب گلستان ببرد
بحر عشق تو به این نوع که من می‌بینم
دل از این ورطه عجب دارم اگر جان ببرد
کام جانم که ز جام می هجران تلخ است
مگرش شکر شیرین تو درمان ببرد
آنچنان بر سر پیمان تو هستم که اجل
نتواند که مرا از سر پیمان ببرد
دوستان هیچ کسی نیست که از بهر خدا
از من خسته پیامی سوی جانان ببرد
بوی پیراهن یوسف بر یعقوب آرد
سخن مور به نزدیک سلیمان ببرد
روح عطار شد از دست و عجب می‌دارم
اگر این تیره شب هجر به پایان ببرد
شمارهٔ  ۲۹

هر شبی فریاد من از هفت گردون بگذرد
چشمه چشمم روان از رود جیحون بگذرد
هر که روزی بر سر بالین من آرد گذر
چون ببیند شخص من گوید هم اکنون بگذرد
در خیال خط سبز و عارض گلرنگ او
چند بر رخسار زردم اشک گلگون بگذرد
زآن خیال قدش از چشمم نمی‌آید برون
نازپرورده است چون در ورطه خون بگذرد
گر در این رنج و مشقت بر سر مجنون زار
نگذرد لیلی یقین می‌دان که مجنون بگذرد
چون تواند روح عطار از سر جانان گذشت
کی تواند مفلسی کز گنج قارون بگذرد
شمارهٔ  ۳۰

نسبت روی تو با روی پری نتوان کرد
از کجا تا به کجا بی‌بصری نتوان کرد
خواستم قد تو را سرو خرامان گفتن
همتم گفت که کوته‌نظری نتوان کرد
با وجود خط مشکین و رخ رنگینت
صفت سنبل و گل‌برگ طری نتوان کرد
دولت وصلت و بوسیدن پایت حاصل
جز به خون دل و آه سحری نتوان کرد
ما شکایت نکنیم ار تو بگردانی روی
گله از گردش دور قمری نتوان کرد
خواستم شرح تو با باد صبا گفت ولی
این حکایت بر هر رهگذری نتوان کرد
روح عطار کند جان سپر تیر غمت
در غمت بهتر از این جان سپری نتوان کرد
شمارهٔ  ۳۱

یک لحظه دل از صحبت جانان نگزیرد
هستی تو مرا جان و دل از جان نگزیرد
ای جان عزیزم چه کنی منع زلیخا
کآن دل‌شده از یوسف کنعان نگزیرد
بس ضربت هجران زده‌ای مرهم وصلی
بفرست که این درد ز درمان نگزیرد
پیمان شکند نرگس پیمانه‌کش تو
آن شوخ ز بشکستن پیمان نگزیرد
در دور رخت چشم تو صد فتنه برانگیخت
دور قمر از فتنه مستان نگزیرد
پیرامن یاقوت تو گردد خط سبزت
آری خضر از چشمه حیوان نگزیرد
یک دم نشکیبد ز رخت روح دل‌افگار
زآنروی که بلبل ز گلستان نگزیرد
شمارهٔ  ۳۲

آیا بود که یک شب دستم نگار گیرد
با زلف بی‌قرارش جانم قرار گیرد
خواهم که در کنارش گیرم چو جان شیرین
خه زآنکه جان شیرین از تن کنار گیرد
خرم دلی که یک دم بر طرف جویباری
شمشاد گل‌عذاری خوش در کنار گیرد
هر صبحدم برآرم صد آه و ناله از دل
باشد که صبحگاهی آهی به کار گیرد
بی‌قامت چو سروش قدم ز اشک گلگون
چون شاخ ارغوان شد کز لاله بار گیرد
با عارضش برآشفت آن سنبل پریشان
ترسم که در میانشان روزی غبار گیرد
بس فتنه‌ها که خیزد در گوشه‌ها ز مردم
چون چشم نیم‌مستش از می خمار گیرد
گردم چو روح عطار از جمله مقبلانش
از خیل کشتگانم گر در شمار گیرد
شمارهٔ  ۳۳

گرد گلبرگ تو تا سنبل تر سر برزد
هر دم از دیده من خون جگر سر برزد
خط مشکین تو تا دایره زد گرد قمر
گوییا تیره‌شب از دامن خور سر برزد
چون خرد خط تو بر گرد لبت دید چه گفت
خوش نباتی است که از تنگ شکر سر برزد
صبحدم رسته دندان تو آمد یادم
در زمان از نظرم عقد گهر سر برزد
محرمی می‌طلبیدم که فرستم بر تو
ناگه از صحن چمن باد سحر سر برزد
برکشیدی ز میان تیغ و فلک حیران شد
کاین چه آبی است که از کوه و کمر سر برزد
روح عطار چو در بحر غمت پای نهاد
بی‌کران در عقبش موج خطر سر برزد
شمارهٔ  ۳۴

منصب عشق به هر بی‌سر و پایی نرسد
رایگان مملکت جم به گدایی نرسد
به دعا می‌طلبم جای سگان کویت
ترسم ای دوست که این نیز به جایی نرسد
خود چه از دست من آید که بود در خور تو
چه کنم دست گدا جز به دعایی نرسد
هیچ شک نیست که این درد که دارم در دل
تا نیابم لب لعلت به دوایی نرسد
طره سرکش آشفته بپوشان گه صبح
تا به آن شیفته آسیب هوایی نرسد
نگذرد بر دل آشفته زارم نفسی
که از آن قامت و بالات بلایی نرسد
روح عطار ز لعل لبت ای ماه ختن
کام دل می‌طلبد بو که خطایی نرسد
شمارهٔ  ۳۵

مرا دردی است دور از وی که آن بهتر نمی‌باشد
در این غم دستگیر من به جز ساغر نمی‌باشد
که گفتا نیست خوش‌ترا ز حیات جاودان چیزی
دمی با یار خود بودن از آن خوش‌تر نمی‌باشد
بمیرم پیش روی یار اگر بختم دهد یاری
ولی با بخت چه‌توان کرد چون یاور نمی‌باشد
به کویش هیچ پایی نیست کآن در گل نمی‌ماند
ز دستش هیچ دستی نیست کآن بر سر نمی‌باشد
به زر سیمین بر آن در بر توان آورد در عالم
چو من زاری بود کارش هر آنکش زر نمی‌باشد
به امیدی که یابم روز وصلش نگذرد یک شب
کز آب دیدگانم خاک کویش تر نمی‌باشد
چه شمشادی که همتای تو در بستان نمی‌روید
چه خورشیدی که مانند تو در خاور نمی‌باشد
نشان پای شبدیزت شده است از اشک من گلگون
نگه کن رهگذار خود گرت باور نمی‌باشد
سر و سامان مجوی از روح عطار ای پدر زاین پس
که او را این زمان پروای پا و سر نمی‌باشد
شمارهٔ  ۳۶

ماه من از شب خطی پیرامن خور می‌کشد
بر رخ خورشید خطی خوب در خور می‌کشد
روز و شب آشفته‌ام زآنروی کآن خورشیدروی
روز و شب ناگه به روی یکدگر برمی‌کشد
تا چه جادویی و نیرنگ و فسون است این که او
خط چون آب روان بر روی آذر می‌کشد
سنبل گل‌پوش از روی سمن برمی‌دمد
عارضش بر گرد گل خطی ز عنبر می‌کشد
میل میزان دارد از مهرش درست مغربی
تا به صرافی نشست آن مه‌رخ و زر می‌کشد
کرد صرابی و قلبم را شکست این و چه گفت
خاطرم بر نقد‌های قلب کمتر می‌کشد
روح عطار این زمان بر خط او سر می‌نهد
تا نپنداری که روح از خط او سر می‌کشد
شمارهٔ  ۳۷

هر که را دل سوی آن خط و عذارش می‌کشد
چرخ خط عافیت بر روزگارش می‌کشد
وآنک میل سرو بالای بلند می‌کند
فتنه صد دام بلا در رهگذارش می‌کشد
از بناگوشی چنان نازک عجب دارم که چون
هر نفس آسیب عکس گوشوارش می‌کشد
عارضی کز سایه برگ سمن آزرده بود
این زمان چون بار خط چون غبارش می‌کشد
حبذا زلف سمن‌سایش که هر شب تا به روز
گه رخش می‌پوشد و گه در کنارش می‌کشد
گفت یک شب پیشت آیم تا کنی جان پیشکش
زاین سخن شب‌هاست تا جان انتظارش می‌کشد
روح عطار از پی جانان نمی‌آید ولی
عشق او می‌آید و بی‌اختیارش می‌کشد
شمارهٔ  ۳۸

خدا را همتی یاران که یار از دست بیرون شد
کنارم بحر عمان گشت و چشمم رود جیحون شد
نگار از دست بیرون رفت و پای صبر از دامان
از این پس پایدار ای دل که کار از دست بیرون شد
چگونه راز من پنهان بماند در جهان زاین سان
که اشکم تا به دریا رفت و آهم تا به گردون شد
هر آنچه درد من افزود کم گشت از وفای او
هر آنچ از صبر من کم گشت بر حسن وی افزون شد
لب لعلش بدیدم دیده‌ام شد معدن مرجان
ز دندانش سخن گفتن حدیثم در مکنون شد
خرد گفتا وثاق او کنم در دیده یا در دل
میان دیده و دل بهر این معنی بسی خون شد
بگو ای قاصد فرخنده‌پی در حضرت لیلی
که مسکین روح عطار از غم روی تو مجنون شد
شمارهٔ  ۳۹

بیا که آب رخم خاک رهگذار تو شد
بیا که عمر عزیزم در انتظار تو شد
میان این همه سودا دل پریشانم
به هم برآمده زلف بی‌قرار تو شد
مراست با دل خود دوستی تمام که او
عظیم دشمن جان گشت و دوستار تو شد
روا بودم که کنم دیده جای اشک روان
که او به پای تو افتاد و خاکسار تو شد
مدار از این دل شوریده چشم هشیاری
چو مست نرگس سرمست چرخمار تو شد
به راستی چو روان گشت در چمن قدت
ز قد فتاد سهی‌سرو و شرمسار تو شد
رواست گر نکشی زار روح عطارت
چو او ز راه وفا آمد و شکار تو شد
شمارهٔ  ۴۰

چون روان از نظر آن سرو خرامان می‌شد
خونم از دیده نم‌دیده به دامان می‌شد
رفتم از دست چو او بار عزیمت می‌بست
او روان می‌شد و گویی ز برم جان می‌شد
دل زارم ز پی‌اش می‌شد و جان از پی دل
آهم از سینه و هوش از تن نالان می‌شد
دوستان بهر خدا عیب دل ما مکنید
درد او دارد از آن در پی درمان می‌شد
خواست تا دولت بوسیدن پایش یابم
از سر ناز دگر باز پشیمان می‌شد
یاد از آن روز که در گرد چمن می‌گردید
زآتش چهر او آب گلستان می‌شد
لب و دندان چو به دستارچه می‌پوشانید
هر زمان از نظرم لولو و مرجان می‌شد
چون سر زلف که بر عارض او می‌آشفت
روح عطار از آن گونه پریشان می‌شد
شمارهٔ  ۴۱

ای برده چاشنی ز نبات لب تو قند
آورده سنبلت سر خورشید در کمند
ای دلبری که هر که سوارت بدید گفت
ماهی است بر صنوبر و سروی است بر سمند
عمری که در دلم هوس سرو قد توست
دارد دل شکسته ما همتی بلند
از سرو ناز باز کن ای نازنین کمر
بگشا گره ز ابرو و بند قبا مبند
سنگین‌دلا جفا چه کنی از خدا بترس
بر گریه شکسته‌دلان بیش از این مخند
عمری که روح خسته‌دل از حسرت تو هست
زار و نزار و عاشق و مهجور و مستمند
ای خواجه پند دل‌شدگان بیش از این مده
آن‌ها که بی‌دلند کجا بشنوند پند
شمارهٔ  ۴۲

پایدار ای دل که خوبان غارت جان می‌کنند
دل به یغما می‌برند و قصد ایمان می‌کنند
سنبل عنبرفشان بر روی گل می‌افکنند
خاطر آسوده جمعی پریشان می‌کنند
چون درافشان می‌کنند از لطف یاقوت روان
آستین عاشقان پر در و مرجان می‌کنند
دل به دستان می‌برند از دست مردم آشکار
چون ببردند آشکارا روی پنهان می‌کنند
در عتابی صدهزاران داغ بر جان می‌نهند
ز التفات خاطری صد درد درمان می‌کنند
روح عطار آن زمان سرگشته می‌گردد چو گوی
کآت بتان سروقد آهنگ چوگان می‌کنند
صد هزاران دل چو گوی اندر خم چوگانشان
می‌فتد در گوشه میدان چو جولان می‌کنند
شمارهٔ  ۴۳

ز راه لطف به این خسته‌دل گذر کن زود
که جان ز فرقت روی تو کرد تن بدرود
قدم به پرسش من رنجه کن که پیدا نیست
که یک زمان دگر حال ما چه خواهد بود
کسی که جان گرامی به تشنگی بسپرد
گرش کنند طهارت به آب دیده چه سود
به آن رسید که دستم ز دل بباید شست
ز بس که خون شد و از راه دیدگان پالود
بود هنوز دلم را هوای خاک درت
در آن زمان که درآیم ز خاک گردآلود
طبیب بر سر من بیش از این مشو رنجه
که نیست این دل پردرد را سر بهبود
بود ز اشک چو مرجان من نموداری
شفق به دامن این طالق لاجورداندود
ز پاک‌بازی عشق من است و مهر رخت
درون خلوت دل هر صبا که روی نمود
چه آتش است که در جان روح عطار است
که هر نفس به ثریا همی‌رساند دود
شمارهٔ  ۴۴

یاد از آن روز که با ما سر پیمانت بود
میل طرف چمن و طوف گلستانت بود
بوی شیر از لب همچون شکرت می‌آمد
اثر شرم در آن نرگس فتانت بود
آشکارا به وثاقم گذری می‌کردی
هوس عشرت و می‌ خوردن پنهانت بود
سخن حاسد و اغیار نمی‌کردی گوش
در میان غم و شادی غم یارانت بود
جگر تشنه من آب حیاتی می‌یافت
از زلالی که در آن چاه زنخدانت بود
مدتی رفت که تا هیچ ندانم حالش
دل سرگشته که در زلف پریشانت بود
روح عطار ز جان بگذر و جانان دریاب
زآن به جانان نرسیدی که غم جانت بود
شمارهٔ  ۴۵

بی‌خور روی تو میل خور و خوابم نبود
برگ گلزار و سر باده نابم نبود
دفع غم گر نفسی جام شرابی نوشم
به جز از خون دل و دیده شرابم نبود
به جز از گریه حریف و به جز از ناله ندیم
جز فغان چنگی و جز مویه ربابم نبود
گر کبابی طلبد بهر شراب این دل زار
جز جگرگوشه مجروح کبابم نبود
روزگاری است که در کوی تو هر شب تا روز
به جز از خاک درت بستر خوابم نبود
روح عطارم و چون درگذرم دور از تو
به جز از فرقت روی تو عذابم نبود
شمارهٔ  ۴۶

تا چند نگار از من هیچش خبری نبود
واین ناله زار من در وی اثری نبود
بگذشت ز غم عمرم نگذشت به من روزی
شادی است از آن بر من او را گذری نبود
در فرقت روی او در خشک و تر عالم
همچون لب و چشم من خشکی و تری نبود
گوید سفر از کویم یک چند بکن حقا
جز راه عدم زآنجا ما را سفری نبود
گر بی‌بصری رویش با ماه کند نسبت
روشن شود این معنی کاو را نظری نبود
صد شور و شر انگیزند آن مردم چشمانش
هر جا که بود مستان بی‌شور و شری نبود
ای‌ بی‌خبر از یاری این است وفا داری
کز روح دل‌افگارت هرگز خبری نبود
شمارهٔ  ۴۷

غنچه تا در هوس تنگ ‌دهان تو بود
همچو گل هر سحری جامه‌دران تو بود
از جهان حاصل عمرش نبود جز دل تنگ
هر که او در هوس تنگ دهان تو بود
در میان من و تو موی نگنجد شب وصل
ور بگنجد مگر آن موی میان تو بود
آنکه دارد سپه از روح و روان در پس و پیش
راستی قامت چون سرو روان تو بود
آنکه خون دل مردم به اشارت ریزد
غمزه و ابروی چون تیر و کمان تو بود
دل تو را داده‌ام و نیست به جانم طمعی
جان من زود ببینی که از آن تو بود
روح عطار اگر از قند لبش مایه نهی
سود بسیار بیابد چه زیان تو بود
شمارهٔ  ۴۸

هرگزت یاد نیامد که مرا یاری بود
عاشقی دل‌شده‌ای سوخته‌ای زاری بود
که به یاد رخ چون گلشن او چهره من
هر دم از خون دل و دیده چو گلزاری بود
زآرزوی قد رعنای تو رفتم به چمن
راستی سرو ز قد تو نموداری بود
وصف گلبرگ عذارت به چمن می‌کردم
زاین صفت کردن من بر دل گل باری بود
بیت احزان من امروز وطن ساخته‌اند
هر کجا تنگ‌دلی روی به دیواری بود
بارها این دل من بار کشیده است ولی
بار انبار فراقت نه چو هر باری بود
روح عطار تو بر جای تو یاری نگرفت
گر چه می‌دید که از هر طرفت یاری بود
بعد از این بر سر کار تو کنم عمر عزیز
تا بدانی که تو را یار وفاداری بود
شمارهٔ  ۴۹

گر نه او زود ز حال دلم آگاه شود
حال من زود به کام دل بدخواه شود
گر شبی همنفسی خواهم و یاری همدم
همدمم خون دل و همنفسم آه شود
بر سر راهی اگر سرو روانش بینم
دل شود خون و ز اندیشه به صد راه شود
ای صبا آه من آهسته به گوشش برسان
تا دلش زآه سحرگاه من اگاه شود
دل ز عشاق همی‌خواهد و دل نیست مرا
جان عوض می‌دهم آن لحظه که دل‌خواه شود
بر سر آیم چو کله چون کمر آیم به میان
اگرم همچو قبا در بر او راه شود
روح عطار شوی کشته عشقش روزی
ترسم این حالت دلسوز به ناگاه شود
شمارهٔ  ۵۰

چون یاد زلفش می‌کنم حالم پریشان می‌شود
چون نام لعلش می‌برم چشمم درافشان می‌شود
مرجان جان‌بخش لبش چون در خیالم بگذرد
از اشک گلگون قامتم چون شاخ مرجان می‌شود
گر می‌روم در بوستان تا شادمان گردد دلم
بستان سراسر بی‌رخش بر من چو زندان می‌شود
گر زار و گریان می‌شوم از عشق عناب لبش
بر گریه من شکرش چون پسته خندان می‌شود
مشکین خط گلپوش او از لاله سر بر می‌زند
مسکین دل مدهوش من در سینه‌ نالان می‌شود
حسن آن رخ آن دل‌ستان زاندازه بیرون دارد آن
دل از پی این می‌رود جان در سر آن می‌شود
دل آشکارا می‌برد از روح عطار آنگهی
چون آشکارا دل ببرد از دیده پنهان می‌شود
شمارهٔ  ۵۱

حسن بر ملک ملاحت چون که سلطان می‌شود
کشور عقل از سپاه عشق ویران می‌شود
شهسوار عشق چون فرمان دهد در ملک جان
پیر عقلش از دل و جان بنده‌فرمان می‌شود
عشق در هر خانه دل‌خسته‌ای کآمد فرود
فتنه آنجا حاجب و آشوب دربان می‌شود
شحنه غوغا به هر موضع که آمد آشکار
کدخدای عافیت ناچار پنهان می‌شود
هر که دل بنهاد روزی بر کمان ابرویی
جان مجروحش نشان تیرباران می‌شود
وآنکه بر خال سیاه ماه‌رویی میل کرد
همچو زلف دلبران حالش پریشان می‌شود
هر کجا در باغ دوران گل‌رخی آمد پدید
بلبلی چون روح عطارش ثناخوان می‌شود
شمارهٔ  ۵۲

چو یادم از وصال دلبر آید
فغانم از میان دل برآید
در آن مجلس که گویم شرح خطش
غبار مشک و بوی عنبر آید
گذر کن بر سرم روزی از آن پیش
که ناگه روز عمر من سرآید
بیا ای شادی جانم اگرچه
بر عشاق شادی کمتر آید
چو گوید وصف لعلت روح عطار
سخن در کام او چون شکر آید
شمارهٔ  ۵۳

چاره‌ای سازید یاران یار من باز آورید
شمع جمع و نور چشم انجمن باز آورید
گر خطایی کرده‌ام از خاطرش بیرون برید
حیلتی سازید و آن ماه ختن باز آورید
رفت و پیمانم شکست از غایت سنگین‌دلی
یک دم آن سنگین دل پیمان‌شکن باز آورید
دی در اثنای سخن گفتا بریزم خون تو
سعی فرمایید و او را زاین سخن باز آورید
کام جانم همچو فرهاد از غم دل تلخ گشت
آخر آن شکرلب شیرین‌دهن باز آورید
بهر بینایی چشم مردم کوته‌نظر
یک زمان آن غیرت سرو چمن باز آورید
روح عطار از غم او قالبی بی‌جان شده است
دوستان بهر خدا جانش به تن باز آورید
شمارهٔ  ۵۴

الغیاث از جور چرخ سرکش ناپایدار
کز سهی سرو صنوبر کرد خالی جویبار
سرور سادات عالم تاج دولت کز شرف
خاک پایش تاج بودی بر سر هر تاج‌دار
نور چشم نیک‌بینان قرة‌العین رسول
مجد ملت آنکه دین از جد او شد آشکار
آه از آن ساعت که ایشان دل ز جان برداشتند
حلقشان بوسید و خون بگریست تیغ آب‌دار
در خزان شد نوبهار عمرشان نقصان‌پذیر
آری آری در خزان نقصان پذیرد نوبهار
ای کنار خاک‌ می‌پرور به ناز آن نازکان
کز کنار نازکان بگزیده‌اند ایشان کنار
تا اجل بر یکدگر زد کار و بار این و آن
هر دو عالم را به یک دیگر برآمد کار و بار
نه فلک گشتند سرگردان و از دوران ملول
هفت دریا کف‌زنان بر سر ز دست روزگار
ماه سرگردان چو باد و مهر گردان گرد خاک
رعد نالان همچو آب و برق سوزان همچو نار
کرده هامون خاک بر سر سنگ بر دل بسته کوه
نیل پوشیده کبود از چشم‌های رودبار
خون‌جگر جمعی چو لاله همچو غنچه تنگ‌دل
همچو گل جامه‌دریده همچو بلبل زار زار
چون به گاه شام روز عمرشان آمد به سر
افکند هر شام روز از سر کلاه زر‌نگار
روح عطار از تفکر چون ندارد چاره‌ای
هر زمان از سوز دل گوید که ای پروردگار
قاتل ایشان اگر بر جانشان رحمی نکرد
زابر رحمت قطره‌ای بر روح ایشان کن نثار
روضه‌شان ده جان و با رضوانشان کن هم‌نشین
پرده بردار از میان و حورشان کن پرده‌دار
زیر طوبی بر کنار چشمه‌های سلسبیل
در نعیم و ناز بی‌اندازه‌شان جاوید دار
شمارهٔ  ۵۵

زاین پس منم و سوز غم و دیده خون‌بار
در فرقت او تا به کجا می‌رسدم کار
هر کس به تماشایی و عیشی و نشاطی
الا من بی‌چاره و کنجی و غم یار
در کوی وی‌ام چند بود ناله و افغان
بی‌روی وی‌ام چند بود روی به دیوار
یا نیست وفا در دل بی‌رحمت یارم
یا خود به جهان نیست مگر یار وفادار
یاران همه با رود و سرود و می و معشوق
ما و غم و تیمار و شب تار و دل زار
چشمی نکند بر من بدحال خدایا
از چشم بدانش به همه حال نگه‌دار
روزی بکشد زارم و دانم که نیابد
دل‌سوخته غم‌زده چون روح دل‌افگار
شمارهٔ  ۵۶

ای عرش را به خاک سر کویت افتخار
وای بر پیمبران ز شرف گشته شهریار
تسبیح‌خوان محمدتت چون مسیح صد
در گلشن نوات چو داوود صدهزار
طفل ره تو بلکه طفیل وجود تو
آدم که بود پیشرو اهل روزگار
از بهر پای‌بوس تو گردان بود به سر
بر رفته این سرادق نیلی زرنگار
خوش‌بوی و مشک‌بار ز آثار موی تو
اندر دیار چین نفس نافه تتار
تو پادشاه هر دو جهانی و کرده‌ای
با صد هزار مرتبه درویشی اختیار
گه سوسمار بوده گواه رسالتت
گه تار عنکبوت تو را گشته پرده‌دار
در عرصه نبوت و میدان مهتری
چشم زمانه تو ندیده است شهسوار
بهر خدای کز سر اشفاق و مرحمت
روز جزا چو سر نهان گردد آشکار
چشم عنایت از من بی‌چاره برمگیر
دست شفاعت از سر این خسته برمدار
تا ذلتی که آمد از این بنده در وجود
روز شمار هیچ نیارند در شمار
شمارهٔ  ۵۷

پایدار ای دل کنون کز دست بیرون رفت یار
چاره کارم کنید ای دوستان کافتاد کار
دامنم پرارغوان می‌گردد از خوناب اشک
از کنارم تا گرفته است آن گل خندان کنار
تا به آب دیده بنشانم غبار خاطرش
هر شبی بر خاک کوی او بگریم زار زار
از درم بازآی تا جان بر تو افشانم روان
جان شیرین بهر این روزی چنین آید به کار
گر نمی‌آری گذاری بر سر بالین من
روزی آخر بر سر خاکم گذر کن زینهار
ای عزیزان در جهان کس دیده باشد همچو من
عاشقی سرگشته‌ای دل‌خسته‌ای دور از دیار
روح عطار است زار ای دوست دور از روی تو
چون نباشد زار هر کاو هست دور از روی یار
شمارهٔ  ۵۸

نزد جانان چون ندارد زهد و تقوی اعتبار
جامه صوفی برون بر باده صافی بیار
ما صلاح خویش در مستی و رندی دیده‌ایم
بعد از اینم با صلاح و زهد و مستوری چه کار
جامه تقوی ما جام شراب‌ آلوده کرد
دور شو زآلودگان ای زاهد پرهیزکار
ما نه مرد خرقه و تسبیح و کنج خلوتیم
ما و جام باده و بانگ سرود و کوی یار
ای نصیحت گوی من دردسرم چندین مده
کار من اکنون چو رفت از دست دست از من بدار
کار من می‌خوردن و بارم غم روی نکوست
راستی را دور بادا چشم بد زاین کار و بار
اختیار روح عطار این زمان از دست شد
زآنکه در کوی مغان کرده است رندی اختیار
شمارهٔ  ۵۹

که گوید حبستا لله به دلدار
که رفت از دست کار روح عطار
ز بی‌باکی نه سر دارد نه سامان
ز غمناکی نه دل دارد نه دلدار
نگاهی کن نگارینا که بادا
نگهدار تن و جانت نگهدار
نی‌ام یک لحظه از یاد تو خالی
تو از من یاد نآری یاد می‌دار
به دشنامی نخواهم رفت از این در
به انکاری نخواهم گشت از این کار
ز آه ناله زارم حذر کن
به آزار این دل غمگین میازار
چنین بر خستگان خویش مگذر
به زاری کشتگان خویش مگذار
شمارهٔ  ۶۰

دردا که ملول است طبیب از من بیمار
در سستی من دید که سخت است مرا کار
آوخ که دلم را غم آن یار نه بس بود
کش طعنه اغیار درافزود به سر بار
یکبار دگر یار به بالین من آرید
کامروز برون رفته‌ام از دست به یکبار
دانم که کسی حال من زار نداند
گر نیم‌شبی جان بدهم در غم دلدار
جز ناله ندانم که بود در بر من کس
یا شمع که او گریه کند بر سر من زار
گر یار نیارد گذری بر سر این زار
باید که بود تربت من رهگذر یار
چون جان دهد از هجر تو بر جای شهادت
نام تو کند ورد زبان روح دل‌افگار
شمارهٔ  ۶۱

روز و شب در همه حالی ز خدا یاد آور
قادر و حاضر خود را همه جا یاد آور
پادشاهی و بزرگی چو خدایت داده است
غم درویش خور و حال گدا یاد آور
آتش قهر مزن در دل درویش اسیر
گاه سودا و ز دود دل ما یاد آور
چون خلافت به تو افتاد خلاف قرآن
مکن از حالت صعب خلفا یاد آور
یک دو روزی که حیاتی است تو را عاریتی
از فنا بگذر و از دار بقا یاد آور
واقف سر تو در کل قضایاست خدای
واقف خویش به کلی قضا یاد آور
چون بد و نیک جهان راست جزایی بی‌شک
با کسان بد مکن از روز جزا یاد آور
شمارهٔ  ۶۲

یارا ترحمی کن و یاری دگر مگیر
بنگر نیاز ما و تکبر ز سر مگیر
آخر نه عمر در سر کار تو کرده‌ایم
افغان صبح‌گاهی و آه سحر مگیر
هر چند ما به نزد تو هستیم مختصر
آه درون سوختگان مختصر مگیر
صبر و دلم نه در سر کار تو رفته است
سیلاب اشک دیده و خون جگر مگیر
چون این شکسته را نظری با دهان توست
ای نور دیده خرده به صاحب‌نظر مگیر
زآن تنگ شکر ای گل خندان به بوسه‌ای
با عاشقان خویش چنین تنگ برمگیر
ای روح شمع‌وار از این سوز رخ متاب
در راه عشق سر بنه و پای برمگیر
شمارهٔ  ۶۳

شرح آشفتگی زلف تو ای مایه ناز
سر مویی نتوان گفت به شب‌های دراز
گرد صد نکته دل‌خواه برآید خاطر
تا کند شمه‌ای از شرح دهانت آغاز
در هوای شکرستان لب شیرینت
می‌کند طوطی جان از قفس تن پرواز
بود آیا که بود در بر من تا دم صبح
آن سهی‌سرو سمن‌عارض پرورده به ناز
ما که در پای تو چون آب روان افتادیم
آخر ای سرو روان سایه به ما می‌انداز
خادم از بهر جگرسوختگان عود بسوز
مطرب از بهر غم‌اندوختگان عود بساز
روح عطار اگر از دیده چنین ریزد سیل
بعد از این دجله بغداد رود در شیراز
شمارهٔ  ۶۴

اگر نه چشم عنایت کنی به رویم باز
به سان دجله شود زآب چشم من شیراز
تو نازنین منی ناز تو به جان بکشم
ضرورت است کشیدن ز نازنینان ناز
کدام جاهل کوته‌نظر ز نادانی
قد بلند تو نسبت کند به سروی ناز
قد تو عمر دراز است از آن سبب میرند
جهانیان همه در آرزوی عمر دراز
شبی که زلف درازت کشم به تاب مرو
اگر دراز کشد بی‌دلی مگیر دراز
به یاد شمع رخت هر شبی از آتش دل
چو شمع پیشه من گریه است و سوز و گداز
شکسته شد دل مجروح روح عطارت
دمی به حال دل دل‌شکسته‌ای پرداز
شمارهٔ  ۶۵

نیمه مست از در من دوش نگار مه‌وش
خرم و تازه و خندان و خوش و دلکش و کش
ساغر اندر کف و می در سر و بربت در بر
سرخوش و دلکش و پا تا سر و سر تا پا خوش
از بناگوش و جبینش مه و پروین تابان
زهره و مشتری از عارض و روی مه‌وش
حلقه و پیچ و شکن چین و خم و تاب و گره
کرده مجموع در آن سنبل زلف دلکش
طرفه این بود که با یکدگر آمیخته بود
در لبش نوش و می و شکر و آب و آتش
آمد و گفت که از ششدر هجران به در آی
کآمد از وصل کنون نقش امیدت همه شش
گفتم ای شادی هر غم‌زده فریادم رس
بر من غم‌زده سوخته‌دل سوخت دلش
شکرش گفت که نوش از من می‌نوش بنوش
نرگسش گفت که ناز از من طناز بکش
خواستم تا کشم آن روح و روان در بر خود
ساغری راح روان داد که بستان و بکش
گفت کز قدر وصالم چه شبی خوش داری
روح عطار ولی قدر ندانی شب خوش
شمارهٔ  ۶۶

یا رب از آن کز من دل‌خسته نیامد یادش
نرم گردان قدری آن دل چون فولادش
گر چه عمری است که او با من مسکین خوش نیست
عمر او باد به هر جا که بود خوش بادش
یاد او هست مرا شب همه شب مونس جان
گر چه روزی ز من خسته نیامد یادش
تا شبی داد دل از شکر او بستانم
روزگاری است که تا می‌کشم این بی‌دادش
خرم آن لحظه که در خنده ببوسم لعلش
خنک آن دم که در آغوش کشم شمشادش
دیده می‌خواست که کارش بگشاید روزی
به جز از خون جگر هیچ دگر نگشادش
مدتی تا دل من رفت و نیامد خبرش
می‌ندانم که کجا رفت و چه کار افتادش
روح عطار رسانید به گردون فریاد
برسانید به او تا برسد فریادش


شمارهٔ  ۶۷

خوشا اوقات آن یاری که یاری خوش بود یارش
دلش غمگین نگردد هر که دلداری است دلدارش
جهان با روی مه‌رویان خوش است و عمر با ایشان
خداوندا به هر جایی که خوش‌رویی است خوش دارش
تمنا می‌کند وصل نگاری این دل مسکین
که می‌داند که ناگاهی کند سر در سر و کارش
الا ای یار اگر یاری وفادارت به دست افتد
گرت در پای او سر می‌رود از دست مگذارش
غمی گر هست من دارم که جز وی نیستم یاری
چه غم درد ز من آن را که چون من هست بسیارش
هزاران فتنه می‌بینم به هر گوشه ز چشمانش
خداوندا خداوندا ز چشم بد نگهدارش
نه تنها روح عطارش اسیر زلف مشکین شد
به هر مویی اسیری هست همچون روح عطارش
شمارهٔ  ۶۸

که دیده است یک روز روی چو ماهش
که هر شب به گردون نرفته است آهش
لبش دل ز من جست و دادم روانش
به تعجیل جان می‌رود عذرخواهش
کند دیده حاصل ببسی اشک چون در
به خون جگر پرورد سال و ماهش
مگر فرصت آن بیابد که روزی
نثاری توان کرد بر خاک راهش
ز هر گوشه صد فتنه انگیخت چشمش
که پیوسته ابروست پشت و پناهش
چه کارم به ظلمات و با آب حیوان
مرا بس بود لعل و خط سیاهش
شبی روح عطار نغنود بی‌تو
بود گریه صبح‌گاهی گواهش
شمارهٔ  ۶۹

جان من تا بتوانی به جوانمردی کوش
وز کرم عیب کسان بر سرش افکن سرپوش
چون بزرگان سر صندوق سخن باز کنند
مهر کن درج دهان‌ را و زبان کن خاموش
همچو سوسن به زبان غره مشو گاه سخن
همچو نرگس همه شو دیده و چون گل همه گوش
گر کنی کار خدا هم تو ستانی مزدش
منتت نیست به کس زهد به مردم مفروش
شربت مرگ چو دانی که بباید نوشید
صرف اوقات مکن در طلب نوشانوش
پیشتر زآنکه میانت به کنار آرد خاک
زود تر گیر کناری ز کنار و آغوش
حلقه در گوش مه و مهر توانی کردن
گر کنی پند خداوند خرد حلقه گوش
شمارهٔ  ۷۰

دوش آوردند بیرون از خراباتم به دوش
طیلسان با مطرب و سجاده رهن می‌فروش
بر ثریا می‌زدند از شام تا هنگام صبح
چنگیان افغان چنگ و ساقیان گلبانگ‌نوش
بی‌رباب امشب نشاید بودنم در هیچ باب
حاصل عمرم چو بهر باده شد بر باد دوش
نگذرد از جام می آن را که بر ساقی است چشم
نشنود پند کسی آن را که بر چنگی است گوش
ما ز جام باده صافی کنون تردامنیم
دامن از ما دور دار ای صوفی پشمینه‌پوش
نی چنان از دست شد کارم که باز آیم به دست
نی چنان بی‌هوش و افگارم که باز آیم به هوش
چشم هشیاری مدار از روح عطار ای پدر
زآنکه گشت از جان غلام شاهدان دردنوش
شمارهٔ  ۷۱

ای سبزه ریحان خطت سنبل گلپوش
وای شکر شیرین لبت غنچه می‌نوش
ای ماه تو خورشیدوش و مشتری‌انگیز
خورشید تو جوزاکمر و زهره‌بناگوش
ای لاله رخسار تو گلبرگ سمن‌تاش
وای سرو خرامان تو شمشاد قصب‌پوش
در گردن مقصود کنم دست حمایل
گر زآنکه دهد دست و شوم با تو هم‌آغوش
چون پرده عشاق درد حاسد بدگوی
شرط است که بر قول مخالف نکنی گوش
از چشم تر و سینه پرسوز و لب خشک
بر جان من و شمع چه‌ها رفت شب دوش
وقتی که قدم رنجه کنی بر سر عشاق
زنهار مکن روحی عطار فراموش
شمارهٔ  ۷۲

گر شبی سنبل گلپوش تو افتد بر دوش
شب شود غالیه‌پیما و صبا عطرفروش
می‌ندانم ز چه روی است پریشان شب و روز
سنبل زلف که با سرو تو شد هم‌آغوش
های و هویی است به هر گوشه از آن گوشه چشم
گفت و گویی است به هر حلقه از آن لعل خموش
چشم و ابروی تو با تیر و کمان می‌گردند
می‌ندانم که دگر خون که آمد در جوش
زآن زمان باغ گل و سرو سهی شد چشمم
که مرا شرح رخ و قد تو آمد در گوش
قامت و روی و خط و خال و لبت بربودند
از برم دین و دل و صبر و شکیبایی و هوش
روح عطار چو بر یاد لبت می ‌نوشد
باده تلخ نماید به مذاقش چون نوش
شمارهٔ  ۷۳

در جهان هیچ نخواهم به جز از یاری خوش
کارم این است ندانم به از این کاری خوش
حبذا صبحدم و فصل گل و جام شراب
غلغل چنگ و نگار من و گلزاری خوش
سرو آزاد چمن پیش قدت بنده شود
گر چمان در چمن آیی تو به رفتاری خوش
ای کله بر مه تابان تو سرداری
وای کمر گرد میان تو میان‌داری خوش
هندوی زلف سیاه تو کمین‌سازی چست
ترک ناوک‌زن چشم تو کمان‌داری خوش
مقبل خال تو بر لعل تو جان‌داری نیک
سنبل زلف تو بر روی تو دل‌داری خوش
چیست جز طیره و دشنام تو تلخی شیرین
کیست جز نرگس مخمور تو بیماری خوش
روح عطار توام طوطی طبعم شب و روز
در ثناخوانی لعل تو شکرباری خوش
شمارهٔ  ۷۴

یاد بادا آن زمان کز وصل روی یار خویش
هر نفس می‌یافتم کام دل افگار خویش
خرم آن دم کآن بهشتی‌پیکر حورانژاد
بیت احزانم چو جنت کردی از رخسار خویش
حبذا وقتی که آن چشم و چراغ انجمن
دیده‌ام را روشنایی دادی از دیدار خویش
لوحش الله زآن نفس کآن دلبر سرمست من
فتنه می‌انگیختی از نرگس بیمار خویش
گر چه یار خویش با من می‌کند بیگانگی
من ز جان هر دم بنازم پیش روی یار خویش
می‌دهی پندم که با عشق فلان کارت مباد
ای برادر هرکسی دانند بهتر کار خویش
داد جان روح عطار از وصال خود بده
تا نخواهد نیم‌شب داد دل از دادار خویش
شمارهٔ  ۷۵

روز و شب در پی آنی که به دست آری مال
در غم مال غمت نیست که گردی پامال
از پی آنکه بری مکسب زر دیناری
بسته‌ای دل که ز عمرت به سر اید یک سال
فرق سر تا قدمت زینت زهد و تقوی است
فرق ناکرده همه عمر حرامی ز حلال
گر تو خواهی که نشانند به صدرت چو الف
راستی کن مکن آهنگ کجی همچون دال
در میان خلفا قال زنی بی‌حاصل
تو از آن حال نه‌ای واقف و مشغول به قال
خاک ره گردی اگر هزل فراوان گویی
گر خود از طبع روان تو چکد آب زلال
ذکر حق در همه حالی به زبان می‌آور
تا در آن حال زبان تو نگرداند لال
شمارهٔ  ۷۶

ساکنان قبه این طارم فیروزه‌فام
می‌دهند از منظر نیلی ندا هر صبح و شام
کای اسیر چار طبع و پنج حس و شش جهت
زاین قفس بیرون جه وز نه فلک برتر خرام
آتش حرصت فزون می‌گردد از ناپختگی
پختن دیگ هوس تا کی زهی سودای خام
گیرم اندر عرصه روی زمین شاهی کنی
هم شوی شهمات ناگه در میان خاص و عام
پادشاهان را توان گفتن که در میدان چرخ
نقره‌‌خنگ صبح‌جولان بخشد و شبدیز شام
چون بنفشه کبر باید کرد بیرون از دماغ
تا رسد از گلشن تحقیق بویش بر مشام
نام خود از نامه هستی به کلی محو کن
گر همی‌خواهی که گردی در دو عالم نیک‌نام
تنگ‌دل باشی چو میم از کج‌روی مانند دال
چون الف شو راست تا گردن فرازی همچو لام
نیک می‌خواهی که باشی نیک‌خواه خلق باش
بد مکن با خلق اگر خواهی سلامت والسلام
ذوالجلالا گر نه لطفت دست‌گیر ما شود
طاعت ما در بر قهرت بود چون سنگ و جام
ز آیه لاتقنطوا دارم امید مرحمت
از کمال لطف رحمت کن به روح ناتمام
شمارهٔ  ۷۷

به یاد چشم و لبت می‌خوریم باده مدام
به بوی زلف و رخت می‌بریم صبح به شام
مدام غصه درد زمانه نتوان خورد
به جای غصه همان به که می‌خوریم مدام
زداید از دل من ظلمت کدورت دهر
شعاع مشعله آفتاب مشرق جام
شراب ناب که باشد حیات طبع خواص
چگونه ترک کنیم از برای طعن عوام
ز ناتمامی اهل جهان جهان جویند
مرا دو من می صافی و یک حریف تمام
خوشا به موسم گل همچو لاله بر لب جوی
نشسته هم‌قدح لولیان درد‌آشام
سبک به روح دل‌افگار ده دو رطل گران
مگر که پخته شود اندکی به باده خام
شمارهٔ  ۷۸

زاقضای چرخ تا دور از دیار افتاده‌ام
روز و شب زاندوه و غم زار و نزار افتاده‌ام
از پریشانی و سرگردانی و آشفتگی
همچو زلف نازنینان بی‌قرار افتاده‌ام
صبر و هوش و دل ز دستم رفت چون تیر از کمان
در کمند صد بلا بی‌اختیار افتاده‌ام
شد کنارم چون میان دجله از سیلاب اشک
کز میان بحر شادی بر کنار افتاده‌ام
هم‌رهان اغیار و ره دشوار و ره‌زن بی‌شمار
منزلی بس دور و مرکب لنگ و بار افتاده‌ام
از سر اشفاق و لطف و مرحمت آخر کنید
همتی در کارم ای یاران که کار افتاده‌ام
روز و شب چون روح عطار از هوای آن دیار
بر امید قاصدی بر ره‌گذار افتاده‌ام
شمارهٔ  ۷۹

ساقی بده آن رطل گران‌مایه به دستم
مطرب بزن این پرده مستانه که مستم
مستانه به رقص آیم و خوش دست برآرم
باشد که نگاری بنهد دست به دستم
از طعنه بیگانه و خویشم چه تفاوت
از خویش به یک بار چو بیگانه شدستم
نه زاهد مغرورم و نه صوفی صافی
دردی‌کش می‌خانه‌ام و باده‌پرستم
قلاشم و اوباشم و خوش باشم و رندم
زآن هر چه بتر نیست بگویید که هستم
از صومعه برخاستم و کنج سلامت
در میکده با چنگ و دف و نای نشستم
چون روح دل‌آشفته شدم عاشق سرمست
(گو خلق بدانید که من عاشق و مستم)
شمارهٔ  ۸۰

منم آنکه در جان مکان تو کردم
دو پیک نظر دیده‌بان تو کردم
وجود خو از نقس هستی ستردم
چو بر لوح خاطر نشان تو کردم
طمع اول از جان شیرین بریدم
پس آنگه طمع در دهان تو کردم
به معنی باریک آویخت طبعم
هر آنگه که وصف میان تو کردم
به پای صنوبر روان گشت اشکم
نظر چون به سرو روان تو کردم
برآنم که بر خاک راهت بمیرم
از آن روی بر آُستان تو کردم
از آن روح عطار شیرین‌زبانم
که وصف لب درفشان تو کردم
شمارهٔ  ۸۱

چه جفا بود که از یار وفادار ندیدم
چه بلا بود کزآن قامت و بالا نکشیدم
شمه‌ای گر شنود کوه بنالد ز غم من
بهر او آنچه من از دشمن و از دوست شنیدم
کامم این بود که چون عمر عزیزم به سر آید
ای دریغا که بشد عمر و بکامی نرسیدم
آشنا با غم او گشتم و بیگانه ز خویشان
دل در او بستم و از جمله عالم ببریدم
گر چه بسیار به جای من بی‌چاره گزید او
شکر ایزد که به جایش دگری را نگزیدم
گر چه سرو است قدش هیچ به من سایه نیفکند
گر چه مهر است رخش هیچ از او مهر ندیدم
جامه وصل چو بر قامت ما راست نیامد
روح عطارصفت جامه به صد پاره دریدم
شمارهٔ  ۸۲

هزار حیله برانگیزد این دل زارم
مگر به عشق نگاری کند گرفتارم
دلی است کژرو آشفته پریشان‌حال
به هم برآمده چون طره‌های دلدارم
به جان رسیده‌ام از دست دل نمی‌دانم
کجا روم چه کنم چیست چاره کارم
گهی چو قول مغنی است زاری زیرم
گهی چو چنگ صبوحی است ناله زارم
بیا بیا و مشو زاین رمیده‌دل بیزار
که بی‌حضور تو از عمر خویش بیزارم
بر آب دیده من رحمت آر و آتش دل
چو باد مگذر و بر خاک راه مگذارم
بگیر دست من امروز وگرنه دامن تو
به روز حشر بگیرم ز دست نگذارم
ز کبر می‌گذری واین قدر نمی‌گویی
چگونه می‌گذرد حال روح عطارم
شمارهٔ  ۸۳

در چمن چون ز قدش یاد آرم
دست در گردن شمشاد آرم
روی در پای صنوبر مالم
وز جگر ناله و فریاد آرم
یاد آن دلبر نوشاد کنم
ناله‌ها از دل ناشاد آرم
دجله از دیده غم دیده روان
بهر آن طرفه بغداد آرم
روح عطارصفت جامه درم
چون از آن روح و روان یاد آرم
شمارهٔ  ۸۴

آنکه از جان و جهان دوست‌ترش می‌دارم
نور چشم است از آن در نظرش می‌دارم
جان رسیده است به لب بو که به تن بازآید
این توقع ز لب چون شکرش می‌دارم
بوسه‌ای چند ز یاقوت لبش می‌جویم
طمعی چند به آن سیم‌برش می‌دارم
خاک راهی که به آن نعل سمندش برسید
توتیای بصر و تاج سرش می‌دارم
عجب این است که هرچند کند دشمنی‌ام
باز صدباره از آن دوست‌ترش می‌دارم
دل سودازده قربان غمش خواهم کرد
زآن شب و روز به خون جگرش می‌دارم
روح عطارصفت تا نفس بازپسین
بر درش نالم و این دردسرش می‌دارم
شمارهٔ  ۸۵

هر شبی بهر خیالت پیشکش جان می‌برم
جان به لب می‌آورم تا شب به پایان می‌برم
تا دل من آتش درد تو دارد دائماً
می‌رود دودش به سر چون نام درمان می‌برم
شرح قدت می‌دهم طوبی ز قد می‌افکنم
وصف رویت می‌کنم آب گلستان می‌برم
این بلا از سرو بالای بلندت می‌کشم
واین پریشانی از آن زلف پریشان می‌برم
هر دمی چون نام یاقوت درافشان لبت
بر زبان می‌آورم گوهر به دامان می‌برم
صبر من کم گشت که هر دم درد دوری می‌کشم
پشت من خم شد که دائم بار هجران می‌برم
جان اگر چون روح عطار افکنم در پای تو
در به دریا می‌فرستم گل به بستان می‌برم
شمارهٔ  ۸۶

شبی تا روز می‌خواهم که چون جان در برت گیرم
گهی پیش قدت نازم گهی پیش خطت میرم
گهی چون سنبل زلف تو در پای تو می‌افتم
گهی چون عنبر خال از دهانت بوسه می‌گیرم
شوم دل‌گرم اگر لعل تو خواهد کرد تسکینم
شوم دیوانه گر زلف تو خواهد بود زنجیرم
شبی در خواب می‌دیدم سهی‌سرو قدت در بر
به یمن دولت وصل تو آید راست تعبیرم
ندارم جز سر و جانی در آن ساعت که فرمایی
روان در پایت افشانم نباشد هیچ تقصیرم
چو گویم شرح یاقوت گهرپوش شکرپاشت
هزاران چشمه حیوان فرود آید ز تقریرم
به شب‌گیرم که در خواب است چشم مست می‌گونت
به گوشت درنمی‌آید فغان زار شب‌گیرم
مرا گویند تا کی روح عطار این چنین نالی
به جز نالیدن و زاری ندانم چیست تدبیرم
شمارهٔ  ۸۷

نگفته‌ای که شبی تنگ در برت گیرم
که پیش آن دهن تنگ دل‌کشت میرم
لب تو گر نه به تدبیر من شود مشغول
به جز سپردن جان نیست هیچ تدبیرم
چه ناله‌ها که به شب‌گیر می‌کنم ز غمت
حذر نمی‌کنی از ناله‌های شب‌گیرم
به خاکم ار بسپارند و بر سر آیی
به خاک پات که من زندگی ز سر گیرم
از آن به روی تو آشفته‌ام که مادر ده
شراب شوق تو آمیخته است با شیرم
به خواب دوش در آغوش دیدمت هیهات
بگوی پیر معبر که چیست تعبیرم
مقیم کوی خرابات از آن سبب شده‌ام
که ره به گوشه مسجد نمی‌دهد پیرم
نشان صومعه می‌جست روح عطارت
به دام عشق تو انداخت باز تقدیرم
نفس برآرم و ذکر تو می‌کنم تکرار
در آن نفس که بگویند چار تکبیرم
شمارهٔ  ۸۸

خداوندا که من چندان نمیرم
کز آن شیرین‌دهن کامی بگیرم
قدم کن رنجه واین رنجور دریاب
که پیش قد و بالایت بمیرم
اگر امروز دست من نگیری
به روز حشر دامانت بگیرم
گزیر از جان شیرینم بود لیک
نباشد از لب شیرین گزیرم
از آن دست از می و ساغر ندارم
کز این غم هست ساغر دست‌گیرم
همه شب در غمت چون روح عطار
فغان و ناله باشد چنگ و زیرم
به جز کویت نباشد بارگاهم
به جز زاری نباشد بارگیرم
شمارهٔ  ۸۹

عهد کردم که به جز ساغر می هیچ نگیرم
ور همه خلق جهان پند دهندم نپذیرم
من چو با پیر مغان معتکف میکده گشتم
نه عجب گر نگذارد به در صومعه پیرم
می‌گزیرم من دل‌سوخته از دنیی و عقبی
لیکن از جام می و روی نکو نیست گزیرم
از خدا مهلت عمر این قدرم هست تمنا
که به دامان تو آویزم و در پای تو میرم
شخص من زار و نزار است و خم‌‌آورده و لرزان
در هوای خم ابروی تو ای بدر منیرم
روح عطارصفت دیده ندوزم ز جمالت
پیش روی تو اگر دیده بدوزند به تیرم
شمارهٔ  ۹۰

ای سرو خرامان قدت عمر درازم
بخرام که من پیش سهی‌سرو تو نازم
ترک دل و جان گویم و ترک تو نگویم
در پای تو سربازم اگر عشق تو بازم
گر دست دهد دولت بوسیدن پایت
حقا که سر از گنبد گردون بفرازم
خاک سر کوی تو بود جای سجودم
هنگام طلوع تو بود وقت نمازم
دارد دل آشفته‌تر از حالت دوران
سودای سر زلف تو شب‌های درازم
در هجر رخت شمع‌صفت گریم و میرم
در چنگ غمت عودصفت سوزم و سازم
صبری نه که در عشق تو یک دم بتوان بود
یاری نه که یک لحظه بود محرم رازم
چون زاهد رندانم و سرحلقه مستان
فرض است که محراب ز ابروی تو سازم
در چنگ غم عشق تو چون روح اسیرم
زاین بیش مزن یک نفس آخر بنوازم
شمارهٔ  ۹۱

نه رای آنکه ز رویت نظر بپرهیزم
نه پای آنکه ز دست غم تو بگریزم
خیال آن نه که بی‌روی تو توانم بود
مجال آن نه که در زلف تو درآویزم
نگفتی‌ام ز سر جان و زندگی برخیز
بیا بیا بنشین یک نفس که برخیزم
بر آُستان تو بر خاک راه جان دادن
چه جای تخت سلیمان و ملک پرویزم
اگر به گوشه چشمی نظر به من نکنی
هزار فتنه به هر گوشه‌ای برانگیزم
به خون مردم چون مایل است غمزه تو
روان ز مردمک دیده خون همی‌ریزم
اگر شده است یقینت که روح عطارم
گمان مبر که ز رویت نظر بپرهیزم
شمارهٔ  ۹۲

نسیم طره جانان به هم بر می‌زند جانم
مده پند من ای ناصح که این ساعت پریشانم
به خاک پای او سوگند و آب چشم بیداران
که بر خاک درش از آب خالی نیست چشمانم
بسا شب بر سر کویش به تاریکی به سر بردم
مگر باشد شبی خورشید رویش شمع ایوانم
مرا گفتا بمان اینجا که من عزم سفر دارم
خجالت می‌برم از وی که بی‌او زنده می‌مانم
جدا شد همچو جان از جسم و نور از چشم و صبر از دل
نگار تندخوی سخت‌گوی سست‌پیمانم
الا ای مطرب مجلس بگوی از گفته سعدی
بیا تو زلف و من جان را برافشان تا برافشانم
صبوحی خوش بود ساقی بنه شمع و قدح پر کن
بده تا آتش هستی به آب باده بنشانم
شدم از دست همچون روح عطار از غم دوران
بگردان ساقیا دوری ز جور دور برهانم
شمارهٔ  ۹۳

من چو یاد قد دلبر می‌کنم
گریه در پای صنوبر می‌کنم
هر کجا یک روز بنهاده است پای
خاک آن ره جمله بر سر می‌کنم
می‌شود مجلس معطر هر کجا
یاد آن خط معنبر می‌کنم
ساغر چشمم لبالب می‌شود
بی‌لبش گر میل ساغر می‌کنم
می‌پزم دیگ هوایش روز و شب
زآن تنور دل پرآذر می‌کنم
گفت وصل من بیابی کافرم
این محال ار زآنکه باور می‌کنم
روح عطارم مخوان گر هر دو کون
با سر کویش برابر می‌کنم
شمارهٔ  ۹۴

شبی چون شمع روشن‌دل گذاری کن به بالینم
ببین سوز درون و روی زرد و اشک رنگینم
مشو دور از من ای جان عزیز من که دور از تو
حیات خود نمی‌بینم گرت یک دم نمی‌بینم
اگر خواهم که بنشینم دمی در گوشه‌ای با خود
خیال گوشه چشم تو نگذارد که بنشینم
چه پرچین است کز سنبل نهادی بر گل سوری
که من صد درد از آن پرچین پرچین تو برچینم
ز طرف مه نمودی رسته دندان چون پروین
چو برقع بر مه افکندی برفت از دیده پروینم
به زیر لب عقیقت جان از این شوریده می‌خواهد
فدای آن لب شیرین هزاران جان شیرینم
مکن منعم اگر چون روح عطار از غمت گریم
اگر نه گریه باید کی شود زاین سوز تسکینم
شمارهٔ  ۹۵

طمع از یار به یکبار بار بریدیم و شدیم
رحمتی در دل دلدار ندیدیم و شدیم
جامه وصل چو بر قامت ما راست نشد
همچو گل جامه به صدر پاره دریدیم و شدیم
بکشیدم سر و مال و دل و جان پیشکشش
یک شب آن زلف پریشان نکشیدیم و شدیم
نوش کردیم بسی زهر هلاهل ز فراق
شکری زآن شکرستان نچشیدیم و شدیم
رفت در پای دلم خار مشقت بسیار
گلی از گلبن اقبال نچیدیم و شدیم
آمدیم از در مسیکین و کردیم دعا
در جوابش همه دشنام شنیدیم و شدیم
روح عطار صفت فاتحه خواندیم به صدق
در رخ یار به اخلاص دمیدیم و شدیم
شمارهٔ  ۹۶

ننگری صد ره اگر پیش رخت برگذریم
ترسم ای دوست که تا درنگری درگذریم
گفتم ای جان عزیز از بر یاران مگذر
گفت ما عمر عزیزیم از آن در گذریم
ما چو دل بر تو نهادیم همان دم گفتیم
غالب آن است که از دست غمت جان نبریم
گر تو میلم بکشی میل به غیری نکنم
ور به تیغم بزنی در قدمت جان سپریم
ور به هیچم بفروشی سر مویی ز تنت
به جهانی نفروشیم و به جان‌ها بخریم
به قفا چون که براندی ز بر خود ما را
می‌رویم از سر حسرت به قفا می‌نگریم
روح عطار توام جان من آخر تا چند
تو ز ما بی‌خبر و ما ز غمت بی‌خبریم
شمارهٔ  ۹۷

چون نیست پیدا احوال دوران
ساقی خدا را دوری بگردان
مطرب منه عود از چنگ یک دم
بنواز صوتی زآهنگ مستان
مجلس سپهر است از ماه و پروین
محفل بهشت است از حور و رضوان
ای رند صادق پایی فروکوب
ای مست عاشق دستی برافشان
افسانه‌ای گوی ای ماه دل‌جوی
پیمانه‌ای نوش ای سست‌پیمان
تا بوی عنبر در عالم افتد
زآن جعد مشکین تاری بجنبان
تا برگشاید کار جهانی
بگشای یک دم گوی گریبان
برخیز و شمشاد از قد بیفکن
بگذر خرامان بر طرف بستان
خه زآنکه باشد در دست بادت
کام دل خویش از باده بستان
چون روح عطار از جان برون شو
باشد که یابی بویی ز جانان
شمارهٔ  ۹۸

پسته تنگ تو آن دارد و یاقوت تو جان
واین خیالی است محال این نتوان دیدن و آن
سخنت گر نه همه نکته باریک بود
چون تواند که برون آید از آن تنگ‌دهان
کی گشاید گره از موی میانت هیهات
هر کسی نکته باریک گشادن نتوان
به خدای دو جهان آنکه یکی هست که نیست
بی‌تو یک لحظه مرا میل دل و رغبت جان
بسته مو و میان تو بود کوه و کمر
نازکی بین که چه خوش می‌کشد این بار گران
ای که برخاستی و شور ز مجلس برخاست
بنشین یک نفس و خاطر جمعی بنشان
هست پرخون جگر کاسه چشمم هر دم
تا دل خسته من کرد غمت را مهمان
روح عطار مداوای طبیبان چه کند
این نه دردی است که جز درد تو دارد درمان
شمارهٔ  ۹۹

صبوحی کرده آن شمع شبستان
درآمد تازه چون گل در گلستان
رخی چون خاطر پرهیزکاران
سر زلفین چون احوال مستان
لبی مانند اشک عشق‌بازان
دهانی همچو رزق تنگ‌دستان
قدی مانند قول راست‌گویان
خطی همچون دل آتش‌پرستان
به هر گامی که بنهاد او دو صد دل
ز دست دوستان بستد به دستان
شکر بگشاد و گفت ای روح عطار
بیا تنگی شکر زاین پسته بستان
شمارهٔ  ۱۰۰

ای مردمان چشمت بی‌می همیشه مستان
خواهند دل ز دستم بردن به مکر و دستان
اکنون که مست مستم دل می‌بری ز دستم
زنهار دلبرا دل از دست مست مستان
من مستم و تو مستی تا کی مرا نگویی
برخیز و باده درده بنشین و بوسه بستان
وقت گل است برخیز ای گلبن لطافت
تا عشرتی بسازیم امروز در گلستان
یا رب که دور باد از آن عارض چو سیمت
آسیب خط مشکین ای رشک سرو بستان
شد مست روح عطار از شوق چشم مستت
هشیار بود نتوان در دور می پرستان
خواهم شبی و شمعی جانا و گلستانی
کز هر طرف نوایی سازد هزاردستان
شمارهٔ  ۱۰۱

گر یار خود زمانی در بر توان گرفتن
عمر گذشته دیگر از سر توان گرفتن
گویند دل ز جانان بگیر حاش لله
هرگز چگونه از جان دل بر توان گرفتن
در عمر خود گرفتم یک بوسه از دهانش
گر بخت یار باشد دیگر توان گرفتن
آیا بود که یک شب مست از درم درآید
کآن فتنه را به مستی در بر توان گرفتن
تا کی به بوی زلفش مجمر توان نهادن
تا کی به یاد لعلش ساغر توان گرفتن
جان و دل و سر و زر کردم نثار پایش
یاری چنین همانا کمتر توان گرفتن
شعری که روح عطار از عشق او نویسد
سحر حلال باشد در زر توان گرفتن
شمارهٔ  ۱۰۲

باز جان در موج دریای خطر خواهم زدن
ناگهان بر قلب آن زیبا پسر خواهم زدن
در میان شهر ناگه دست فرصت چون کمر
در میان آن مه جوزاکمر خواهم زدن
گر جهان خواهد سرآمد بر من و سر می‌رود
بوسه‌ای بر لعل آن تنگ شکر خواهم زدن
گر نگرداند لب خشکم تر آن ترسابچه
زآتش دل آتش اندر خشک و تر خواهم زدن
ور سرم بردارد آن شمع چگل مانند شمع
همچو شمعش لاف جان‌بازی ز سر خواهم زدن
در هوای آن بت سیمین‌بر زرین‌کمر
اشک همچون سیم بر روی چو زر خواهم زدن
روح عطار وی‌ام هر کفر و ایمانی که هست
پیش روی و موی او بر یکدگر خواهم زدن
شمارهٔ  ۱۰۳

ای مدعی ز روی نکو منع ما مکن
آزار بی‌دلان ز برای خدا مکن
ما خود ز هجر یار به انواع خسته‌ایم
بر ما ترحمی کن و چندین جفا مکن
ای دل تو را چو نیست پریشانی آرزو
چون زلف یار تکیه به باد هوا مکن
مطرب مقام راست چو بنواختی کنون
جز وصف سرو قامت دل‌دار ما مکن
خواهی که روح دل‌شده زاین درد به شود
جز لعل روح‌پرور خویشش دوا مکن
شمارهٔ  ۱۰۴

جانا دلم در عشق خود شیدا مکن
راز دل پنهان من پیدا مکن
هر روزم از نو وعده فردا مده
امروز بشنو تکیه بر فردا مکن
چون جای داری در میان چشم من
هر دم میان چشم من دریا مکن
هر ساعتی با هر کسی هر جا مرو
هر دم دوتایی در برم یکتا مکن
مستانه چشمت می‌برد غوغا ز حد
ترک است وی چون گویمش غوغا مکن
از بی‌خودی گر بوسه‌ای خواهم ز تو
حالم ببین هیچم مگو سودا مکن
چون روح عطار از جهان جانش تویی
بر وی جفا زاین بیشتر جانا مکن
شمارهٔ  ۱۰۵

یک نظر روی تو دیده است ملامت‌گر من
عذرخواه آمد و شد معتقد و چاکر من
خنک آن لحظه که سازم ز کنارت بالین
خرم آن دم که بود لعل لبت ساغر من
کی دهد دست که پای تو ببوسم هیهات
مگر آن لحظه که در پای تو افتد سر من
بر سر قاقم و سنجاب نیاید خوابم
تا بود خاک درت خوابگه و بستر من
لب جان‌بخش تو گر داد دل من ندهد
بستاند ز تو داد دل من داور من
مردمی می‌کند این مردم چشمم که مدام
می‌زند آب بر این دلبر آذربر من
طیره سرو و گل و یاسمن و نسرینی
سرو گلبوی سمن‌عارض نسرین‌بر من
روح عطارم و چون شرح دهانت گویم
آب حیوان چکد از گفته چون شکر من
شمارهٔ  ۱۰۶

کار من از دست شد زآن پیش کافتد کار من
بر سر بالین من آرید یاران یار من
ماجرای دیده خون‌بار من روشن کنید
تا مگر رحمی کند بر دیده خون‌بار من
ناله‌های زار من هر شب بسوزد عالمی
خود نمی‌سوزد دلش بر ناله‌های زار من
چند سازد بی‌وصالش این تن زار نزار
چند سوزد در فراقش این دل بیمار من
ای صبا بهر خدا با زلف دل‌بندش بگوی
تا به یاد من نگهدارد دل افگار من
کار من زاری و بارم دوری است از روی یار
ای عزیزان بر چه افتاده است کار و بار من
غیر از این کاری ندارد روح عطار از جهان
گو همه عالم برون آیید بر انکار من
شمارهٔ  ۱۰۷

حسبتا لله که می‌راند بر دل‌دار من
ماجرای این دل غم‌دیده خون‌بار من
تا فراق ماه رویش آب روی من بریخت
دیده هر دم آورد آبی به روی کار من
قصه لیلی و مجنون غصه رامین و ویس
گر فروخوانند حرفی باشد از طومار من
چون نگرید شمع مومن‌دل به حالم هر شبی
سنگ را در گریه آرد ناله‌های زار من
منت بسیار دارم ای عزیزان از غمش
زآنکه گردد روز و شب گرد دل بیمار من
باده و چنگی و شمع و شاهد و گل حاضر است
هیچ دیگر در نمی‌باید به جز دل‌دار من
روح عطار از دلی خوش می‌دهد جانش روان
هر سبک‌روحی که می‌آرد پیام یار من
شمارهٔ  ۱۰۸

ای سر زلف تو جای دل من
درد عشق تو دوای دل من
حلقه زلف شکن بر شکنت
جای جان‌هاست چه جای دل من
تا دلم میل به بالای تو کرد
گشت بالات بلای دل من
دل‌ستانا چه دهم شرح غمت
که چه‌ها کرد به جای دل من
آنچنان داد که می‌باید داد
هجر روی تو سزای دل من
گوییا این همه غم‌های جهان
آفریدند برای دل من
تا مخالف شده‌ای با عشاق
بی‌نوایی است نوای دل من
روح عطار مرنجان زاین بیش
بهر لله نه برای دل من
شمارهٔ  ۱۰۹

زآه سحرگاه من غافلی ای ماه من
بشنو و غافل مشو زآه سحرگاه من
آه دل تنگ من تا به فلک می‌رسد
ای دل چون سنگ تو بی‌خبر از آه من
بی‌رخ چون ماه تو همچو هلالم ز غم
همچو هلالم مکن در غم خود ماه من
زلف پریشان تو چند رسن تابدم
چاه زنخدان تو چند کند چاه من
نیست مرا روزی از باغ وصالت گلی
خار جفا می‌نهد هجر تو در راه من
خواستی ای جان و دل دل ز من دل‌شده
جان عزیزت فدا ای بت دل‌خواه من
پیشه شاهان بود بنده‌نوازی از این
روح وفادار شد بنده تو شاه من
شمارهٔ  ۱۱۰

در سر کار تو شد صبر و شکیبایی من
گشت پیدا ز غم روی تو شیدایی من
سر مویی سر سودای منت نیست از آن
میل سودا نکند این سر سودایی من
ای که داری همه شب شمع و می و رود و سرود
داد بر باد غمت مدت برنایی من
آخرالامر به تنگ آمد و جایی بگرفت
در شکنج سر زلفت دل هرجایی من
همه در پای خیال تو فشاند هر دم
گوهری کش بود این مردم دریایی من
روح عطار جهان بی‌تو نبیند روزی
ای به دیدار تو روشن شده بینایی من
شمارهٔ  ۱۱۱

دل ز ما برداشتی بگذاشتی زارم چنین
با که گویم من که با من می‌کند یارم چنین
هست ماهی ‌ای دو هفته ماه تا دورم ز تو
آه اگر یک هفته دیگر بود کارم چنین
روی در دیوار اندوه است شب‌ها در غمت
می‌گذارم این چنین زنهار مگذارم چنین
برندارم سر ز خاک پایت ار سر می‌رود
تا به وقت جان سپردن با تو بسپارم چنین
چشم آن دارم که از چشمم نیندازی چو اشک
از تو ای امید دل امید می‌دارم چنین
بی‌سهی‌سرو تو قدم گشت شاخ ارغوان
بس که خوناب جگر از دیده می‌بارم چنین
بی‌وفایی می‌کنی با روح عطار از چه رو
کی گمان بردم که باشد یار دلدارم چنین
شمارهٔ  ۱۱۲

سرو سیمین‌مرکب خورشید انور ساخته
آفتابی رهبر سرو سمن‌بر ساخته
از رخ و زلفی شب و روزی به هم آمیخته
مهر و مه را مشک و عنبر طوق و چنبر ساخته
گه به دیبای منقش قد سرو آراسته
گه قبای زر به بالای صنوبر ساخته
برگ لاله برقع از سنبل فروآویخته
عقد لؤلؤ حقه از یاقوت احمر ساخته
نرگس بیمار چشمش از برای سایه‌بان
بر سرش پیوسته طاق از عنبر تر ساخته
تا کند مهمانی طوطی خطش از لبان
عنبر هندوی خالش نقل شکر ساخته
حلقه‌های سنبل مشکین ز گل آویخته
زهره را از حلقه‌های گوش زیور ساخته
بس شکن انداخته در طره پرتاب و چین
وآن شکن‌ها مسکن دل‌های غم‌خور ساخته
روح پاک است این تن نازک نگوید هیچکس
کاین وجود از باد و خاک و آب و آذر ساخته
جز دل و جانی ندارد روح عطار از جهان
از دل و جان جان و دل ایثار دلبر ساخته
شمارهٔ  ۱۱۳

دوش دور از روی تو چون موی تو
بس پریشان بودم اندر کوی تو
خال تو دیدم سیه چون حال خود
حال خود آشفته چون گیسوی تو
لاله‌رویا ارغوان از چشم من
چند ریزد نرگس جادوی تو
تا کی آن جان غارت دل‌ها کند
همچو ترکان طره هندوی تو
پیش رویت گر نماز آرم رواست
هست محرابم خم ابروی تو
روزی از دست تو در پایت فتم
در هم و سرگشته چون گیسوی تو
روح عطار تو همچون چشم بد
از چه روی افتاد دور از روی تو
شمارهٔ  ۱۱۴

مستانه دیگر ای صنم در مجلس مستان مرو
پیمانه با هر کس مخور هیچ از سر پیمان مرو
چون بخت فیروز از درم باز آمدی شاد آمدی
بنشین زمانی پیش من جانی ز من بستان مرو
گر می‌روی از اشک من توفان بگیرد در رهت
ای نور چشم آخر بکن اندیشه از توفان مرو
تا باغبان سرو و گل از بستان نیندازد برون
بر گلستان‌ها کم گذر هر دم به سروستان مرو
گفتا چه پندم می‌دهی ای روح عطار این همه
یا اندر این ره جان بده یا از پی جانان مرو
شمارهٔ  ۱۱۵

تا دلم با غم هجران تو دارد یاری
همه شب همدم من نیست کسی جز زاری
در شب تیره غم روی تو و ناله زار
می‌کند این دل پردرد مرا دل‌داری
تا شنیدم که طبیب دل بیمارانی
آرزویی دگرم نیست به جز درمانی
بار هجران تو بس نیست که بر جان من است
که به هر گوشه کسی طعنه زند سرباری
لعل درپوش گهرپاش تو تا کرد حدیث
می‌کند دیده غم‌دیده من درباری
روح عطار شد از زندگی خود بیزار
تا شنیده است که بیزاری از این بازاری
در میان خط سبز آن لب میگون چه خوش است
مثل او نیست در این دور به شیرین کاری
شمارهٔ  ۱۱۶

ناز پروردی میان خوش‌دلی آسوده‌ای
کی خبر دارد ز داغ و درد گردآلوده‌ای
جان به لب آورده‌ای مژگان به خون آغشته‌ای
دل به دستان داده‌ای خون جگر پالوده‌ای
دردمندی بی‌کسی دل‌خسته‌ای سرگشته‌ای
روز نارامیده‌ای شب تا سحر نغنوده‌ای
هر شبم در آتش هجران بسوزد شمع‌وار
روشنی دیده جمعی و شمع دوده‌ای
ناصحم گوید به ترک یار آتش‌روی گیر
درنگیرد با من ار گوید کسی بیهوده‌ای
تنگ‌دل می‌داردم چون غنچه گل هر نفس
گل‌رخی عنبر به گرد برگ نسرین سوده‌ای
روح عطار است بر دست غمش در خاک راه
ترک شادی گفته‌ای در پای غم فرسوده‌ای
شمارهٔ  ۱۱۷

بی‌وفا یارا چرا از یار خود ببریده‌ای
آخر ای بدمهر سنگین‌دل چه از من دیده‌ای
یاری این باشد که با اغیار من پیوسته‌ای
دوستی باشد که قول دشمنان بشنیده‌ای
نیک می‌دانی که من یار وفادار توام
نیک باشد کز وفاداری چنین ببریده‌ای
خواستم تا عرضه دارم شرح چشم‌ خون‌فشان
باز گفتم شرح حاجت نیست چون خود دیده‌ای
مبتلای سرو بالای تو گشتم زاین سب
تیرباران بلا بر جان من باریده‌ای
داشتم سر تو پنهان فاش کردی راز من
پرده رازم دریدی رخ ز من پوشیده‌ای
روح عطار از جهان نگزید کس بر جای تو
رفته‌ای یاری دگر بر جای بگزیده‌ای
شمارهٔ  ۱۱۸

به زخم ضربت هجران دلم فگار تو کردی
به رنج غصه تن زار من نزار تو کردی
به شهر خویش مرا بود عیش و ناز و تنعم
غریب و عاشق و مسکین و بی‌قرار تو کردی
مرا که خاطر مجموع بود در همه بابی
چو زلف خویشتن آشفته‌روزگار تو کردی
نمودی آن رخ چو لاله‌زار و چهره زردم
به خون دل ز ره دیده لاله‌زار تو کردی
بسا که گوهر عشق تو در خزینه جانم
نهان ز خلق جهان بود و آشکار تو کردی
میان صومعه‌داران همیشه بود مقامم
کنون به میکده‌ام رند و باده‌خوار تو کردی
قرار روح دل‌آزرده از قرار تو بردی
قرین ناله‌ زارش به هر قرار تو کردی
شمارهٔ  ۱۱۹

هر چند به تنگ آمد نگرفت دلم پندی
پیچید دگرباره در طره دل‌بندی
از لعل شکرپاشی بر سرو قباپوشی
از مشک زره‌سازی بر موی کمربندی
آشفته زلف او از هر طرفی جمعی
دیوانه لعل او هر جا که خردمندی
ای کاش صبا راهی در حضرت او بردی
واین شعر ادا کردی واین نکته درافکندی
کای سنبل پرچینت در هر شکنی پیچی
وای پسته شیرینت در هر شکری قندی
از بهر زبان بد منشی قضا ناگه
بنوشت به گل‌برگت از مشک زبان‌بندی
ای راحت جان من از روح چو بردی دل
می‌کن گذری بر وی زنهار به هر چندی
شمارهٔ  ۱۲۰

گر نبودی روی زیبان زندگانی خوش نبودی
تیره بودی چشم جان گر چهره مه‌وش نبودی
هم شدی روزی حمایل دست ما در گردن او
گر سهی‌سرو بلند قامتش سرکش نبودی
فتنه‌ها پیدا شدی از حسن اندام لطیفش
سرو سیمینش اگر در جامه زرکش نبودی
اشک گلگونم روان کردی سراندازی به پایش
آن صنم گر بر فراز توسن ابرش نبودی
روح عطارش چرا در آب و آتش جای گشتی
گر درون آب حیوان لبش آتش نبودی
شمارهٔ  ۱۲۱

دلبرم گر گره از بند قبا بگشودی
از دل من گره بند بلا بگشودی
نکته مشکل جانم کمر بسته اوست
کاش کآن دلبر ما مشکل ما بگشودی
گر نقاب از رخ فرخ بگشودی به خدای
کاین همه کار فروبسته خدا بگشودی
که گشادی گره از زلف گره بر گرهش
گر نه هنگام سحر باد صبا بگشودی
غنچه زآن تنگ شکر گر سخنی بشنیدی
لب شیرین به شکرخنده چرا بگشودی
در همه عمر دمی گر بگشودی در من
دولت و فتح به رویم درها بگشودی
روح عطار گر از دست نرفتی هر شب
نزد حق نیم‌شبی دست دعا بگشودی
شمارهٔ  ۱۲۲

یک صراحی می و طرف چمنی با یاری
نغمه عود و سراییدن خوش‌گفتاری
غلغل بلبل و بوی گل و نوشیدن مل
گر دهد دست نباشد به از اینت کاری
آخرالامر چو جان از بر ما خواهد رفت
بود اولی که رود در قدم دل‌داری
بی‌تو رفتم به تماشای گلستان و مرا
بر دل و دیده ز هر برگ گل آمد خاری
گفتم آن لاله سیرآب از این گل‌ها به
بلبل عاشق گل در رخ گل گفت آری
بعد از این نافه تاتار به یک جو نخرند
گر صبا از سر زلفت بگشاید تاری
تا سر زلف تو شد چون دل من آشفته
چشم من گشت چو یاقوت تو گوهرباری
بار ازاین بیش منه بر دل روح عطار
گر چه از بار وی‌ات هیچ نباشد باری
شمارهٔ  ۱۲۳

نگارینا گرت باشد به هر مویی گرفتاری
نیابی چون من بی‌چاره در عالم هواداری
رضا چندین مده بهر خدا بر خون بی‌جرمی
جفا چندین مکن زینهار بر جان دل‌افگاری
به صد طومار ن توانم نوشتن شرح مشتاقی
که گر صد نامه بنویسم بود حرفی ز طوماری
اگر روزی هوای وصل می‌پختم به نادانی
به هر وقتی کنون در خواب خشنودم به دیداری
چو می‌نازد به شمشاد گل‌اندام تو سرو اولی
چو می‌افتد به پای سرو گلبار تو گل باری
به چین سنبل پستت نیابم هیچ مجموعی
به دور نرگس مستت نبینم هیچ هشیاری
چه آزاری دل زار نزار روح عطارت
چو نزد اهل دل عالم نمی‌ارزد به آزاری
شمارهٔ  ۱۲۴

پیش رویت گل که باشد هرزه‌خندی شرمساری
نزد قدت سرو پا استاده‌ای بی‌اعتباری
چون بخواهم جان سپردن پیش رخسار تو اولی
چون بباید مرد روزی پیش بالای تو باری
خرم آن جمعی که باشد در میانشان چون تو شمعی
حبذا اوقات آن یاری که دارد چون تو یاری
شب همه شب بر درت از سوز دل چندان بگریم
تا به آب دیده بنشانم اگر باشد غباری
دوش بر یاد رخت افتاده بودم در گلستان
صبحدم می‌گفت نالان بلبلی در شاخساری
کای جوانان باده خوردن در چمن با لاله‌رویان
اختیار این است دریاب ای که داری اختیاری
روح عطار از تو دارد بار بی‌اندازه بر دل
آخر ای بی‌رحم باری از دلش بردار باری
شمارهٔ  ۱۲۵

یاران ندارم بی‌روی یاری
صبری شکیبی هوشی قراری
تا چند سازد در محنت و غم
شوریده‌بختی آشفته‌کاری
تا زآب چشمم کاری برآید
گریم به زاری در هر مزاری
بگداخت جانم در اشتیاقی
بگذشت عمرم در انتظاری
چندین چه پرسی از دیده و دل
آن بی‌قراری واین اشک‌باری
خواهم که گیرم خوش در کنارش
وز خلق عالم گیرم کناری
تا دامن او روزی بگیرم
خواهم که گردد چشمم غباری
چون روح عطار از جان بنالم
هر گه که بینم یاری به یاری
شمارهٔ  ۱۲۶

چندان که گریم هر شب به زاری
بر گریه من رحمت نیاری
چون در گذاری هرگز نگویی
کای یار غمگین چون می‌گذاری
هر چند بودی با دشمن من
آنم که بودم در دوست‌داری
آن روی زیبا پوشانی از ما
زیبا نباشد از روی یاری
گویی که چونی دور از تو هستم
زار نزاری در عین زاری
گاهی چو چشمت در ناتوانی
گاهی چو زلفت در بی‌قراری
شد روح عطار از غم به آن سان
کز تاب آتش عود قماری
شمارهٔ  ۱۲۷

چه باشد بخت در خواب ار شبی با من کند یاری
که بینم در کنار خویش یار خود به بیداری
فروزان شمع و می در جام و او سرمست و من خرم
وز او بینم همه مهر و وفا و لطف و دل‌داری
دل من گرد رخسارش کند هر لحظه گل‌چینی
لب او در دهان من کند هر دم شکرباری
شوم پیروز بخت و خوش‌دل و سرمست آن لحظه
که چشمم بیند آن خال سیاه و خط زنگاری
ز انفاس سمن باشد دماغ جان من هشیار
ز اطراف چمن آید نوای بلبل و ساری
به حسن خویش مغرور است و فارغ از من بی‌دل
امیدم هست کآید ناله زارم شبی کاری
بباید صبر کردن روح عطار از غم آن مه
چو می‌دانی که باید صبر در کار بتان آری
شمارهٔ  ۱۲۸

یارا نبود شرط وفاداری و یاری
کز من گذری خرم و زارم بگذاری
هرچند برانی ز بر خویش به زورم
آیم به درت باز به صد ناله و زاری
در خاک سر کوی تو بر مهر وفایت
چندان بسپارم که به خاکم بسپاری
از عشق رخت می‌نگرم طلعت خورشید
بر یاد خطت می‌گذرانم شب تاری
گفتی به سرت آیم و عمرت به سر آرم
ترسم به سرم نایی و عمرم به سر آری
از ضربت شمشیر نبودم خطر و باک
هجران تو زد بر دل من ضربت کاری
داری تو بسی عاشق بی‌چاره ولیکن
بی‌چاره‌تر از روح دل‌افگار نداری
شمارهٔ  ۱۲۹

چو ندارد آن نگارین سر صلح و دوست‌داری
من و بعد از این و کنجی و غم و فغان و زاری
سر ما و آستانش پس از این و جان سپردن
تن ما و رهگذارش همه عمر و خاکساری
به هلاک خویش کوشد دل من ز دردمندی
همه دُرد دَرد نوشد تن زارم از نزاری
همه روز با جوانان تو و ناز و عشرت و می
همه شب در آتش دل من و شمع و اشک‌باری
خبرت کجا بود از من و حال من که چندان
ز شراب حسن مستی که ز خود خبر نداری
دل ریش در که بندم چو تو ماه دل‌نوازی
غم خویش با که گویم چو تو یار غم‌گساری
دل زار روح عطار نگاه دار جانا
که حقت نگاه دارد اگرش نگاه داری
شمارهٔ  ۱۳۰

هر شب بر آُستانت سر می‌زنم به زاری
یا جان ز تن برآید یا کم من برآری
رفتی و یار دیگر بر جای من گزیدی
این بود حق صحبت واین است شرط یاری
تا وقت جان‌سپردن بر من گذارت افتد
بر خاک آستانت ماییم و جان‌سپاری
دردم همی نشیند هر دم که می‌نشینی
آوخ چه می‌گذارم آن دم که در گذاری
بنهاد زلف پستت آیین دل‌ستانی
برداشت چشم مستت بنیاد هوشیاری
سرگشته و پریشان در پایش اوفتادم
گفتم سر تو دارم با ما سر چه داری
حسنش به صد کرشمه گفت از سر تکبر
گر باشدت سر ما باید که پایداری
مانده است روح عطار از یاد چشم و زلفش
در عین ناتوانی در بند بی‌قراری
شمارهٔ  ۱۳۱

گیرم که از تکبر پروای ما نداری
شرمت ز خود نیاید ترس از خدا نداری
گفتی به تیغ هجران ناگه بریزمت خون
هر چند می‌توانی اما روا نداری
با دیگران درآیی بی‌ماجرا به خلوت
این لطف و دل‌نوازی با ما چرا نداری
جاه و جمال و دولت دل‌بندی و لطافت
این جمله داری ای جان لیکن وفا نداری
خواهی که دست یابی بر دوست روح عطار
باید که صبح‌گاهان دست از دعا نداری
شمارهٔ  ۱۳۲

دل زار نزار من ندارد طاقت دوری
فغان از درد بی‌درمان و آه از داغ مهجوری
چو شمع از حسرت رویت شبی تا روز می‌سوزم
تو از سوز درون ما نه‌ای آگاه و معذوری
من شوریده در عشق تو چون پروانه معروفم
تو در بی‌چارگان کشتن به سان شمع مشهوری
از آن دم کز تو دور افتاده‌ام هستم ملول از جان
مبادا هیچ کس را یک زمان از یار خود دوری
در آن ساعت که دیدم گوشه‌های چشم سرمستت
برون انداخت عشقت رخت عقل از کنج مستوری
اگر زاین سان خراب نرگس مست تو خواهد شد
نبیند خانه صبرم از این پس روی معموری
حیات روح عطار است در پای تو جان دادن
چه فرمایی بخواهم مرد در پایت به دستوری
شمارهٔ  ۱۳۳

با که گویم چون کنم تدبیر کز ناگهانی
در سرم پیرانه‌سر افتاد سودای جوانی
سروقدی گل‌عذاری مه‌وشی خورشیدرویی
شوخ‌چشمی سرکشی سنگین‌دلی نامهربانی
حبذا هنگام گل در پای شمشاد و صنوبر
بر سر آبی روان بنشسته با سرو روانی
هر زمان دارد پریشان خاطر مجموع جمعی
هر نفس افزون کند رنج دلم آرام جانی
بعد عمری آمد و در حال کرد آهنگ رفتن
گفتمش ای فتنه آخرزمان آخر زمانی
چند سازد در چنین رنج و بلا و محنت و غم
عاشقی دل‌خسته‌ای سرگشته‌ای بی‌خان و مانی
در میان شهر ناگه غلغلی افتد که مسکین
روح عطار این نفس بگذشت در عشق فلانی
شمارهٔ  ۱۳۴

گر نبودی عشق‌بازی خوش نبودی زندگانی
تا تورا حالی نباشد سر این معنی ندانی
زندگانی بی‌رخ جانان نخواهم حاش لله
زآنکه بی‌آرام جان ذوقی ندارد زندگانی
بر سر کوی تو مردن در هوایت جان سپردن
بهتر از ملک سلیمان وز حیات جاودانی
تا دلم دل‌بستگی با زلف دل‌بند تو دارد
جان من پیوسته دارد با لبت پیوند جانی
نسبت رویت به ماه آسمان کردن نشاید
گر چه هستی همچو ماهی در قبای آسمانی
لعل تو دارد طمع جان و دلم زاین‌ها که دانم
من طمع دارم فراوان از لبت زآن‌ها که دانی
روح عطارت ز دل‌تنگی به جان آمد خدا را
چاره کن درد دل بی‌چاره‌ای چون می‌توانی
شمارهٔ  ۱۳۵

ای دیدن جمالت مقصود زندگانی
وای دولت وصالت اسباب کامرانی
یاد تو در ضمیرم مفتاح گنج شادی
نام تو بر زبانم سرمایه امانی
سرنسخه‌ای است خطت از رحمت الهی
سرچشمه‌ای است لعلت از آب زندگانی
ابروی چون هلالت طغرای نیک‌بختی
خط شبه مثالت منشور دل‌ستانی
تا صورت تو عکسی انداخت در دل من
شد خانه دل من گنجینه معانی
در آفتاب گردش هرگز که دیده باشد
ماهی به این ملیحی سروی به این روانی
پیش قد تو مردن در پات جان سپردن
بهتر ز ملک عالم وز عمر جاودانی
تا سبزه سر برون کرد از گلستان رویت
خالی نگشت چشمم از اشک ارغوانی
گویند روح عطار از عشق او حذر کن
مشکل حذر توان کرد از حکم آسمانی
شمارهٔ  ۱۳۶

ندهی کام دلی تا نستانی جانی
ور کنی عهد به پایان نبری پیمانی
سر و سامان ز من بی‌سر و سامان مطلب
در سر کوی تو کس را نبود سامانی
مژه بر هم نزند دیده غم‌دیده من
که از او هر سر مویی نرود توفانی
گر چه مویی شدم از حسرت رویت مرساد
سر مویی به مه روی شما نقصانی
ناصحم گفت که از روی نکو چشم بدوز
من چرا گوش کنم بر سخن نادانی
چون قد و عارض و رخسار و خطت ممکن نیست
در چمن سرو و گل و یاسمن و ریحانی
غزلی خوش بود از گفته روح عطار
خاصه با عود و نی و ناله خوش‌الحانی


شمارهٔ  ۱۳۷

از سر زلف تو سرگشته شدم تا دانی
کز سر زلف تو دارم همه سرگردانی
ناگه از دور قمر دور خطت پیدا شد
فتنه‌ها خیزد از این دور قمر تا دانی
ماه پیشانی تو ماه فلک کرد هلال
تا همه خلق بگوید زهی پیشانی
چند رانی و نخوانی بر خویشم نفسی
ننشینی و دمی پیش خودم ننشانی
گفته بودی بدهم کامت و جان بستانم
نیک می‌ترسم از آن کم ندهی بستانی
چاره درد دل من کن از آن روز بترس
که به درمان دل خویش چو من درمانی
روح عطار چو خاک قدمت گشت تو نیز
گاه گاهی گذری کن به وی ار بتوانی
شمارهٔ  ۱۳۸

کوثر و آب حیات و لب جام و لب جوی
همه بگذار و به جای و لب دل‌جوی بجوی
با لب یار لب جوی و لب جام خوش است
بی‌لب یار نخواهم لب جام و لب جوی
آن دلی گوی سعادت ببرد از میدان
که به چوگان سر زلف وی افتد چون گوی
دلم اندر تف عشقش صفت آتش و موم
جانم اندر کف هجرش مثل سنگ و سبوی
سر من گر برود چون سر زلفش بر باد
نتوانم که بپیچم سر از او یک سر موی
هیچ رویم نگرفت آن دل همچون رویش
این چه روی است خدایا که نمی‌گیرد روی
خواستم شرح لبش گفت خیال لب او
گفت اندیشه باریک کن و شیرین گوی
مطرب آخر غزلی گفته روح عطار
بهر عشاق به چنگ آر و به نوروز بگوی
شمارهٔ  ۱۳۹

بلاها می‌کشد جانم ز جور سروبالایی
به خون تر می‌کند رویم خیال روی زیبایی
سراپایم بسوزد همچو شمع از آتش هجران
ولیکن او چه غم دارد که سوزد بی‌سر و پایی
مگر صاحب‌دلی باشد که با او حسبة الله
بگوید شمه‌ای از حال بی‌سامان شیدایی
بسی زخمم زدی بر جان و ننهادی یکی مرهم
شدم رنجور از این سودا نفرمودی مداوایی
ز روی مردمی روزی نگاهی کن به مسکینی
ز راه مرحمت یک شب گذاری کن به تنهایی
مران از خویش و بگذارم که بر خاک درت میرم
ضرورت وامقی باید که میرد پیش عذرایی
اگر روزی بخاید روح عطار آن لب شیرین
نیابد در همه عالم نظیر خود شکرخایی
شمارهٔ  ۱۴۰

در انتظار تو ای آرزوی بینایی
شب دراز چه‌ها می‌کشم ز تنهایی
شدم ز فرقت روی تو آنچنان بدحال
که گر بدانی بر حال من ببخشایی
به عمر خود نفسی گر درآیی از در من
معینی است که بر عمر من بیفزایی
اگر به غیر تو چشمم به دیگری نگرد
ز سر برون کنم این مردمان هرجایی
به غیر آنکه ز روی نکو نظر بردوز
بکن نصیحتم ای شیخ هر چه فرمایی
چنین که زلف تو افکند کار من در پای
عجب نباشد اگر سرکشم به شیدایی
بیان لعل لبت کار روح عطار است
از آنکه شهره شهر است در شکرخایی


مثنویات

شمارهٔ  ۱ : الهی پرتویی از نور اسرار
شمارهٔ  ۲ : گرم دولت دهد یک روز یاری


شمارهٔ  ۱

الهی پرتویی از نور اسرار
تجلی کن به جان روح عطار
دلش را محرم اسرار گردان
ز خواب غفلتش بیدار گردان
میی از ساغر وحدت چشانش
ز اوج معرفت فیضی رسانش
رهی بنمایش از کوی طریقت
دری بگشایش از باب حقیقت
ز نور معرفت شمعی خطرسوز
به خلوت‌خانه جانش برافروز
حجاب غفلتش از پیش بردار
به چنگ شهوتش زاین بیش مگذار
کریما قادرا پروردگارا
تو می‌دانی نهان و آشکارا
ز نادانی به غایت شرمسارم
کیم تا بر زبان نام خود آرم
چو نامت گویم ای برتر ز ادراک
نشاید برد نام ذره خاک
دلی کو تا بود در خورد فکرت
زبانی تا روان گردد به ذکرت
به توقیع جلال ذوالجلالت
به شادروان ملک بی‌زوال است
به علمت کآن برون از علم داناست
و زآن جزوی ورای کل اشیاست
به آن جوهر که جان‌را تازه دارد
ورای لامکان آوازه دارد
به آن گوهر که اول آفریدی
به خلوت‌گاه لطفش پروریدی
به حق بهترین آفرینش
که واجب گشت بر خلق آفرینش
شهی کاو سرور پیغمبران است
غبار مرکبش تاج سران است
اگر عرش است کمتر پایه اوست
و گر فرش است زیر سایه اوست
نسیم او دم عیسی نموده
کفش گوی از ید بیضا ربوده
ز بحرش چشمه آب خضر بود
روان آدم از وی مفتخر بود
به شمع طلعت آن ماه کونین
به یار غار پیر ثانی اثنین
چو اول زد قدم در راه تحقیق
برآمد در جهان نامش به صدیق
به سالاری کز او بگریخت شیطان
ز تیغ او قوی شد پشت ایمان
به دست و دره آن آتشین‌دم
که زنگ کفر بزدود او ز عالم
به آن کان حیا و ابر احسان
به آن گوهرشناس بحر قرآن
به نور اختر برج ولایت
سر مردان در شهر هدایت
به لعل خسته آن ماه مسموم
به حلق تشنه آن شاه مظلوم
به اهل هجرت و اصحاب انصار
به جمع تابعین و آل ابرار
به خاک تربت پرهیزکاران
به ذوق خلوت شب‌زنده‌داران
کز این زندان جهلم ده رهایی
به ملک دانشم ده آشنایی
در این غرقاب غفلت دست گیرم
بمیرانم ز خود خه زآنک میرم
ز تقصیری که کردم در همه حال
به عفوت بسته‌ام امید اجمال
حکیمان نکته بر نادان نگیرند
کریمان عذر مسکینان پذیرند
گرم بار گنه کوه گران است
تو را دریای رحمت بی‌کران است
به جهل ار کرده‌ام بسیار تقصیر
به دست رحمتم از خاک برگیر
شمارهٔ  ۲

گرم دولت دهد یک روز یاری
کند با من سعادت سازگاری
من و دلبر به یکدیگر رساند
چو خار و گل به یک جا درنشاند
به می خوردن نشینم با دل‌آرام
ندارم یک زمان خالی لب از جام
گهی می‌بوسم آن روی چو ماهش
گهی باشد کنارم تکیه‌گاهش
گهی گل چینم از باغ وصالش
گهی می نوشم از جام جمالش
چو بینم یار مست و خانه خالی
ببندم در بیندازم نهالی
بگیرم سنبل عنبرفشانش
روان در بر کشم سرو روانش
کلاه از فرق ماهش درربایم
قبا از سرو نازش برگشایم
کمر سازم ز دست خود میانش
ربایم شکر از شیرین‌دهانش
گشایم بند آن راز نهانی
بسی با او کنم زآن‌ها که دانی
هر آن راهی که باشد تنگ و دشوار
گشاد اوست کار روح عطار


قطعات

شمارهٔ  ۱ : تو آن شهی که فریدون به صد هزار شکوه
شمارهٔ  ۲ : ابر خط تا سایه بر خورشید رویش افکند
شمارهٔ  ۳ : خدایگانا دارم دو بیت صاحب دیوان
شمارهٔ  ۴ : ملوک مملکت نظم و ناقدان سخن
شمارهٔ  ۵ : نموده‌اند چنین مالکان ملک سخن
شمارهٔ  ۶ : گر کلاه خواجگی از سر بیندازد رواست


شمارهٔ  ۱

تو آن شهی که فریدون به صد هزار شکوه
ز جان غلام غلام تو را غلام بود
درِ مدینه علمی و در مدینه علم
به فضل و زهد و کرم سکه‌ات بنام بود
به صبحت از نظر اولیا درود رسد
به شامت از نظر انیبا سلام بود
خدای از آن اسدالله نام کرد تو را
که شیر چرخ بر صولت تو رام بود
به نیم‌روز کفت دخل نیم‌روز دهد
به گاه شام عطایت خراج شام بود
سخن به مدح تو آراستن نه حد من است
چو چند جای ثنای تو در کلام بود
چه وصف گویمت ای شاه کشور معنی
خطاب (لحمک لحمی) تو را تمام بود
شمارهٔ  ۲

ابر خط تا سایه بر خورشید رویش افکند
دم به دم باران اشک از چشم من باران بود
یار هر جایی ز مصر دل برون کن زینهار
ای عزیز من اگر خود یوسف کنعان بود
هر که همچون روح عطار اوفتد در قید عشق
دل رهد از دست اگر خود رستم دستان بود
شمارهٔ  ۳

خدایگانا دارم دو بیت صاحب دیوان
که نزد خاطر دانا چو عقل راهبر آید
اگر چه غصه گردون گشاد دست تظلم
امیدوار چنانم که کار بسته برآید
همیشه حالت مردم به یک قرار نماند
وصال چو به سر آمد فراق هم به سرآید
مباد بر سر شمع بقای تو گذر باد
که سیم و زر همگی بیش و کم همی به سرآید
هزار فتنه ز هر گوشه خاست تا تو نشستی
اگر درآیی دولت به روی خلق درآید
همیشه تا مه و پروین ز روی چرخ بتابد
همیشه تا گل و نسرین ز جیب شاخ برآید
به گلستان بقای تو باد تازه و خندان
گل امیدت چندان که دور با قمر آید
شمارهٔ  ۴

ملوک مملکت نظم و ناقدان سخن
که باد خاطرشان ایمن از حدوث زمان
ز اهل طبع گروهی مخالف دارند
پی تراجح اشعار حافظ و سلمان
گروهی از فضلا متفق که این بهتر
جماعتی دگر انکار می‌کنند که آن
به نوک خامه گوهرنثار سحرنما
بیان کنند کز این دو که را بود رجحان
شمارهٔ  ۵

نموده‌اند چنین مالکان ملک سخن
که کرده‌اند مسخر جهان به تیغ بیان
به این کمینه که از پیر فکر خویش بپرس
که نطق حافظ به یا فصاحت سلمان
چو کردم این سخن از پیر عقل استفسار
که ای خلاصه ادوار و زبده ارکان
بگو که شعر کدامین از این دو نیکوتر
که برده‌اند کنون گوی شهرت از میدان
جواب داد که سلمان به دهر ممتاز است
به لفظ دل‌کش و معنی بکر و شعر روان
دگر طراوت الفاظ جزل حافظ بین
که شد بلاغت او رشک چشمه حیوان
یکی به گاه بیان طوطیی است شکربار
یکی به نظم روان بلبلی است خوش‌الحان
ز برج خاطر این ماه نظم رخشنده
ز درج فکرت آن لؤلؤ سخن ریزان
در این محاسن اخلاق چون عنب بر بار
در آن فنون فضایل چو دانه در رمان
یکی به گلشن نظم است سوسن آزاد
یکی به باغ لطایف چو لاله نعمان
یکی موافق طبع لطیف همچون عقل
یکی مناسب جسم شریف همچون جان
هزار روح فدای دم چو عیسی آن
هزار جان گرامی نثار گفته آن
شمارهٔ  ۶

گر کلاه خواجگی از سر بیندازد رواست
هر که دائم بی‌عوض پوشد قبای مردمان
کام دل در چنگش آمد همچو جام می مدام
هر که همچون موی چنگ افتد به پای مردمان
مردمی را کی زیان دارد چه خیزد در جهان
هر که او یک دم به دست آرد رضای مردمان
شمع را بنگر که چون مردم به او جمع آمدند
تا به روز از پای ننشیند برای مردمان
جای مردم چشم سازد هر که او دارد بصر
مردمان این‌ها کنند آری به جای مردمان
گر نمی‌داری مسلم این سخن ای بی‌بصر
چشم خود را بین که چون کرده است جای مردمان
روح عطار از چنین مردم مدار این چشم‌داشت
یا مرو ناخوانده هرگز در سرای مردمان
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شمارهٔ  ۱

در چنگ غمت ناله زیر است مرا
و‌‌ این ناله زیر بارگیر است مرا
آن لحظه که از دست بخواهم رفتن
دستارچه تو دست‌گیر است مرا
شمارهٔ  ۲

یا رب که حیات جاودانت بادا
صد سال دگر امن و امانت بادا
رنجی که رسید بر تن نازک تو
ای دوست نصیب دشمنانت بادا
شمارهٔ  ۳

جز قد تو ای مایه شادی و طرب
جز روی تو ای پری‌وش حورنسب
کس سرو ندیده است که پوشیده قبا
کس ماه ندیده است که بربسته قب
شمارهٔ  ۴

ای بسته دلم در سر آن زلف چو شب
وای تنگ شکر گشاده از شیرین‌لب
زاین روی که قند تو شکر می‌ریزد
گر تنگ شکر فراخ گردد چه عجب
شمارهٔ  ۵

ای مه‌رخ مهر گستر شمس‌لقب
وای خسرو شکر دهن شیرین‌لب
بی‌روی تو روز می‌نماید چون شب
بی‌شمس چو روز شب نماید چه عجب
شمارهٔ  ۶

با آنکه بود مایه شادی و طرب
دل گفت که از لعل لبش بوسه طلب
گفتم نفسی لب به لب من برسان
گفتا که برو تا نرسد جانت به لب
شمارهٔ  ۷

بر طرف قمر چو شاه دستار ببست
آیین کلاه‌گوشه خور بشکست
چون سرو قدش دید درآمد از پای
گل چون رخ او دید بیفتاد ز دست
شمارهٔ  ۸

ای کژکله از من سخنی بشنو راست
در باغ لطافت چو قدت سرو نخاست
گویم که بده کامم گویی فردا
امروز بده که را امید فرداست
شمارهٔ  ۹

تا مونس جان از من دل‌خسته جداست
آگاه ز حال دل این بنده خداست
تا گشت جدا از برم آن روح و روان
کلی غم دل فزود و از روح بکاست
شمارهٔ  ۱۰

چون نرگس مخمور تو مست خواب است
پیوسته چرا معتکف محراب است
نه ترس ز حق دارد و نه شرم ز خلق
آن نرگس سیراب عجب بی‌آب است
شمارهٔ  ۱۱

آن نرگس شهلای تو بی‌شرم چراست
سنگین‌دل تو به سینه نرم چراست
آتش به دلم فکند عناب لبت
چون عناب است این چنین گرم چراست
شمارهٔ  ۱۲

شخص تو ز جان و دل نه از آب و گل است
خورشید از این وجه ز رویت خجل است
دستار تو آشفته از آن شد که مدام
در هر شکنی هزار آشفته‌دل است
شمارهٔ  ۱۳

خواهم که ببوسم آن خط مشکینت
در بر گیرم سرو قد سیمینت
گر زآن لب شیرین بدهی کام دلم
من جان بدهم بر دهن شیرینت
شمارهٔ  ۱۴

ای روشنی روی زمین از رویت
وآشفتگی حال من از گیسویت
مشاطه از آن به شانه زلفت پیراست
تا فرق بود میان ماه و رویت
شمارهٔ  ۱۵

ای کعبه جان دردمندان کویت
وای قبله صاحب‌نظران ابرویت
دستار از این روی نهادی بر سر
تا فرق بود میان ماه و رویت
شمارهٔ  ۱۶

ره‌دار پسر که باد راهش آباد
جز من به وصالش دگری شاد مباد
دی در ره باد می‌گشود آن سر زلف
دائم دل عاشقان همی‌داد به باد
شمارهٔ  ۱۷

صاحب‌نظران که عارضت می‌بینند
از لاله ملول و فارغ از نسرینند
زآن پیش که گل بریزد از باغ رخت
بگذار که این خسته‌دلان می‌چینند
شمارهٔ  ۱۸

جز شمع که را رای که رویت بیند
یا صحبت دل‌فروز تو بگزیند
ما بنشینیم و او باستد بر پا
وآنگاه بخفتیم که او بنشیند
شمارهٔ  ۱۹

با آنکه همیشه با منش جنگ بود
وز نام من دل‌شده‌اش ننگ بود
گفتم که در ان دهان تنگت شکر است
گفتا که شکر همیشه در تنگ بود
شمارهٔ  ۲۰

با آنکه جز او مونس جانم نبود
بی‌او هوس جان و جهانم نبود
گفتم جانا بی‌تو دلم بس تنگ است
گفتا که بتنگی دهانم نبود
شمارهٔ  ۲۱

ای سنبل مشکین تو رشک عنبر
وای مهر رخت شکسته بازار قمر
فارغ بنشین که چرخ گردون آورد
دستار صفت عمر عدویت بر سر
شمارهٔ  ۲۲

هر صبح‌دمی به خیر و خوبی و ظفر
بر سرو قبا بندی و بر کوه کمر
دستار چو دست‌بوس دستت یابد
بالا گیرد کارش و آید بر سر
شمارهٔ  ۲۳

با دل‌بر زرین‌کمر سیمین‌بر
آنک از غم او ندارم از خویش خبر
گفتم صنما عجب دهانت تنگ است
گفتا چه عجب ندیده‌ای تنگ شکر
شمارهٔ  ۲۴

خواهی که بدانی که کدام است نگار
هست او صنمی سمن‌بر لاله‌عذار
سروی است سهی که بر سمندی است سوار
بر سرو مهی دارد و بر مه دستار
شمارهٔ  ۲۵

شیراز رها کرد نگار بدمهر
بازرگان شد ز غایت جور سپهر
در بند کناره بود از من گفتم
مهرت به کجا همی‌کشد گفت کُمِهر
شمارهٔ  ۲۶

ای با تو قرین دولت و بخت فیروز
بادا شب قدر و روز عیدت شب و روز
مه چون به سر تو دید دستار چه گفت
خورشید به دستار عیان گشت امروز
شمارهٔ  ۲۷

بردار بتا سر شراب چو عقیق
با مطلع ماه نو کنش یار و رفیق
این هر دو به هم بر سر آبی بنشان
تا نام نگار من بدانی تحقیق
شمارهٔ  ۲۸

با آنکه غمش خانه دل کرد نزول
هرگز نرسیده است وصالش به وصول
گفتم زلفت درازتر یا شب هجر
گفتا ز حکایت درازیم ملول
شمارهٔ  ۲۹

من فتنه آن نرگس سرمست توام
آشفته به سان زلف چون شست توام
از دست به در شدم به دست آر مرا
انگار که دستارچه دست توام
شمارهٔ  ۳۰

من عاشق روی آن بت ره‌دارم
در رهگذرش دو دیده بر ره دارم
هر مهر که عاشقان عالم دارند
من با مه ره‌دار به یکره دارم
شمارهٔ  ۳۱

چون خال تو هر چند مبارک‌فالم
شب‌هاست که چون زلف پریشان حالم
دستارچه‌ای فرست تا در دل شب
می‌گریم و روی را به آن می‌مالم
شمارهٔ  ۳۲

بیگانه نی‌ام ز تو بر خویشم خوان
بنشین بر من یا بر خویشم بنشان
گه گه به لبم نه و کامم می‌ده
گه گه ز کفم جام لبالب بستان
شمارهٔ  ۳۳

چون دور شدی از برم ای سرو روان
بر باد بدادی همه عهد و پیمان
دستارچه‌ای فرست و زودم دریاب
ای دوست که ما دست بشستیم از جان
شمارهٔ  ۳۴

گفتم همه جور و ناز خواهی کردن
گفتا سر قصه باز خواهی کردن
گفتم سر زلف تو گذشته است ز دوش
گفتا که سخن دراز خواهی کردن
شمارهٔ  ۳۵

ای کاش بدی نگار دلبر بر من
آن سرو گل‌اندام سمن‌بر بر من
تا هر نفسی نهادی آن مایه ناز
رخ بر رخ و لب بر لب و بر بر بر من
شمارهٔ  ۳۶

یک روز به آن زهره‌مثال چنگی
از غایت مهربانی و یک‌رنگی
گفتم جانا هست دلم چون دهنت
گفتا که یقین شدم که بس دل‌تنگی
شمارهٔ  ۳۷

با آنکه نداشت مثل در نیکویی
گفتم دل من بازده از خوش‌خویی
لب بر لب من نهاد و نرمک می‌گفت
جانت به لب آمده است و دل می‌جویی
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یاد باد ایام وصل روی روح‌افزای دوست
وآن‌چنان شب‌ها که بودی خواب‌گاهم جای دوست
کاش آن شب را نبودی آفت روزش ز پی
تا نهان از من نگشتی چهره زیبای دوست
یا رب آن شب بازبینم یا نبینم خود به خواب
کز لبم خالی نبودی لعل شکرخای دوست
آه انجم‌سوز من از هفت گردون بگذرد
در خیالم چون درآید نرگس رعنای دوست
فتنه‌ها در انجمن پیددا شود از شور من
چون مرا در خاطر آید مسکن و ماوای دوست
خیزم و در پای سرو افتم ببوسم روی گل
در خیال و آرزوی چهره و بالای دوست
از غمش چون من جهانی بی‌دل و دیوانه شد
در جهان پیش که گویم قصه‌ غم‌های دوست
شمارهٔ  ۲ - وله

یاد باد آن روزگار وصل جانان یاد باد
یاد باد آن شادی و عیش فراوان یاد باد
آخر آن دوران کجا جویم که با من بود یار
یاد بادا تا ابد آن عهد و پیمان یاد باد
گلشن و گلزار بی‌او گلخن و گِلزار شد
زینت گلزار یعنی حسن جانان یاد باد
شمارهٔ  ۳ - محمد بن بدر جاجرمی در کتاب مونس الاحرار، این غزل را به نام عطار شیرازی آورده است

بیا که از تو دلم یک زمان بیاساید
چو با تو در سخن آیم زبان بیاساید
ز کشتگان خود آخر قدم دریغ مدار
که کشته را ز قدومت روان بیاساید
تواضعی کن و بر خاک عاشقان بگذر
که خاک بی‌شک از آب روان بیاساید
تو را ز مملکت حسن هیچ کم نشود
گر از تو خسته‌دلی رایگان بیاساید
اگر ز چشمه نوش تو شربتی نوشم
دلم ز لذت آن جاودان بیاساید
سخن بگو که بیاساید از لبت جانم
چنان که خسته ز ادراک جان بیاساید
غم و خیال تو خواهم همیشه از دل و جان
که خوش شود دل از این جان از آن بیاساید
ز سوز و ناله من در فراق تو هر شب
کجاست مرغ که در آشیان بیاساید
کجایی ای که فراغت ز ابن عطار است
بیا که از تو دلم یک زمان بیاساید
شمارهٔ  ۴ - سیف جام هروی در کتاب مجموعه لطایف و سفینه ظرایف این غزل را به نام عطار شیرازی آورده است

بی‌دلان هر ساعتی چون یاد دل‌داران کنند
از سحاب دیدگان باران خون‌باران کنند
عشق‌بازان از سر رغبت به دست خویشتن
هر زمان سرها نیاز پای دل‌داران کنند
دل‌بران با بی‌دلان چندین نکوشند از جفا
شرط باشد گه گه از غم‌خواری یاران کنند
هم ز زلف عنبرین دیوانه را سازند بند
هم ز لعل شکرین درمان بیماران کنند
غم‌گساران را چه نقصان کز لب میگون خویش
یک دو ساغر باده اندر کار غم‌خواران کنند
از عتاب ناز خوبان تنگ‌دل بودن خطاست
کاین همه بازار تیزی با خریداران کنند
عاشقان را خواب از آن نبود که هر شب تا به روز
خیل‌تاشان خیالش قصد بیداران کنند
آن هم از تاثیر لعل و غمزه خون‌ریز اوست
فتنه‌ای کامروز در شیراز عیاران کنند
تا لب میگوناو از من شکیبایی مجوی
زآنکه از مستان نیاید هر چه هشیاران کنند
ز ابن عطار ار خطایی آمد از مستی مگیر
خالی از جرمی نباشد آنچه می‌ خواران کنند
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گر شوی شادان مکن شادی که آن هم بگذرد
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